
 

  ششم بخش گفتارسوم

   شیکَ گرِزهُدورنج ستيزوتبليغ مانی،پيامبرِشادی

  پيدايش آئينهای منَدايی و غنوصی
رودان با تأثيرپذيری از فرهنگ و دين  اديان کهن ميان کە در بخش پنجم اشاره کرديم

 نوصی زيرِ تأثير دين ايرانیئينهای اشراقی همچون مَندايی و غايرانی تحول عمده يافتند، و آ
   .داد برخی از عناصر فرهنگِ کهنِ ايرانی را در خود بازتاب می کە شکل گرفت

اين آئين در سدۀ . )شناخت قلبیيعنی  ( استمعنای عرفان بەمَندا يک عبارت آرامی
 ايرانی در بابل هائی از تعاليمِ دينِ جنبه کلدانیِ متأثر از رهبرانِ دينیِنخست مسيحی توسط 

 جا باز کرد کە بەنوبۀ  ميان يونانيانِ جاگيرشده در حران و نصيبينودی درز  بە و،شکل گرفت
 گنوس ترجمۀ يونانی مَندا ١.ناميدندگنوستيک ی را شکل داد کە بەزبانِ خوشادن خود آئين

رودان   در جنوب مياننيز، .تلفظ کردند» غنوصی« عربها در دورانِ اسلامیْ اين عبارت را .بود
 آنها ترينِ مشخص کە  بيرون آمد در جنوبِ عراقای دينیِ ديگریاز درون آئين مَندايی جريانه

  . پرستی کهن بابلی داشتند اختراناين آئينها ريشه در عمومِ . صابّيان و مُغتَسِله بودند
 برخی  ايرانی و نيزهای دينِ برخی جنبهاز  کە  با تأثيراتیآئينهای مندايی و غنوصی

 گرفته بودند اساسشان بر )آريانِ شرقِ اناتولی (شان  شمالی آئين زروانیِ آريانِ همسايۀهای جنبه
  . نهاده شده بود» خير و شر«و تقابل » نور و ظلمت«تعارض 

 با صفت پيروانِ اين دو مکتباز  در دورانِ اسلامیْ نگار شناسان بزرگ عربی آئين
. قدسِ ازلی و ابدی مدو ذاتِ بەمعتقدان، يعنی اند ياد کرده» ثَنَوِيّون«و » صحاب الإثنَيناَ«

   :نوشتهشهرستانی 
 خلاف مَزدايَسنان بە.اند نور و ظلمت از ازل وجود داشته کە اصحاب الإثنَين عقيده دارند

 است، و علت پديد آمدن )پديدار، مخلوق(حادِث کە   بلگفتند ظلمت نه ازلی میکە 
اند و در   دو ذات ازلینور و ظلمت کە گفتند) ثَنَوِيّون(اند، اينها  ظلمت را نيز ذکر کرده

   ٢.گوهر و جنس و طبيعت و فعل و مکان و جسم و روح با هم تمايز دارند

                                                 
 .است» مَندا«ترجمۀ يونانیِ ) گنوسيس(غنوص . 1
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رودان  دنبال تحول در دينِ کهن مردم ميان بە در سرزمين کلدها اساسًکە اين آئينها چون  
داری نيز در  نامرهبران .  نزديک داشتند اشتراک و شباهتِگوناگونیشکل گرفتند، از جهات 

برديصان ابنِ  پردازانی با نامهای  نظريهازجملۀ آنها کە ها ظهور کردند  و غنوصیها يی مَنداميان
گذار يک مکتب فکری در  مَرقيون و شمعون اثرگذارتر از ديگران بودند، و هرکدامْ پايهو 

   ١.آئينهای مَندايی و غنوصی شدند
ناميده شد و  انیديص ی شد کە نام خودش را گرفت وگذار مکتب ابن برديصان پايه

. رود شمار می بەئی از مکتب غنوصی  شاخه ديصانی٢. ناميده شدندديصانيهپيروانش 
اند؛  نور و ظلمت دو ذات ازلی کە  عقيده داشتند۔٣مذهب بودند نوعی دهری بەکه۔ديصانيها 

شر است از ظلمت  هرچە خير است از نور است و هرچە نور خالق خير و ظلمت خالق شر است؛
از او خلاصی يابد،  کە  ظلمت با نور درآميخت و نور کوشيددر آغازِ پيدايشِ جهانِ مادیْاست؛ 
   ٤.شد آغاز »خير و شر« و» نور و ظلمت «زمانْ ستيز و از آن

ئی از جبرگرايیِ محض نهاده شده  اين باور کە برخلافِ باورهای آئينِ مَزدايَسنَە بر شالوده
ها از جانبِ سلطۀ سياسیِ روز بر مردمِ منطقه رفته بود  دهبود ريشه در ستمهائی داشت کە طی س

ير سلطۀ روميان درآمده بودند در آتشِ ز  کە بەمردم شام و مصر از زمانی. رفت و همچنان می
های اول و دوم مسيحی همواره مورد تعرض  رودان نيز در سده ميان. سوختند  روميان میدادِ بی

در کە  چنانرودان و دفاع ايرانيان از اين سرزمين،  ميانبە تجاوزات مکرر روميان. روميان بود
 عرصۀ آن کە اه افکندر   بە روم و ايران راسخن از شاهنشاهی پارت ديديم، جنگهای درازمدتِ

و از سوی ديگر از حدِ تيسپون در مرور از حران و نصيبين و  اَنتاکِيَە از حد تيسپون تا سو از يک
زنيهای روميان در   همان گفتار شاهد تخريبها و کشتارها و آتشبود؛ و درآميدا تا ارمنستان 

همراه داشتند زندگی را  کە بە انسانی و تمدنیاين جنگها با تلفات فراوانِ. رودان بوديم ميان
ان رومی در مصر و شام همۀ گر حکومت. جهنم کرده بود بەبرای مردم اين سرزمينها تبديل

) سِرو(بردگانِ خويش  بەرآورده و کشاورزان را تبديلتملک خويش د بەزمينهای روستايی را
                                                 

  .۳۶۳۔ ۳۵۹ و ۲۹۰۔ ۲۷۸شهرستانی، ملل و نحل . ۵۲۷۔ ۵۲۳الفهرست، : بنگر. 1
الفهرست، [پرديسان نام سرزمينی در کنار رودخانه بوده . است» پَرديسان«برديصان تلفظِ سريانی . 2

 . عهد هخامنشی در شرق حلب بوده باشدمشهورِ» ترے پَرَدَيس«، که شايد همان ]۵۲۳
. گويند» ماترياليست«بود را در لفظ فلسفیِ کنونی » زروانيون«ی برای کە نام ديگر» دهری«. 3

رسالت  ئی کە در دين ايرانی و اديان سامی آمده بود باور نداشتند، بە وجود خدا بەگونه دهريون بە
 .انبياء و وحی و حشر و نشر و قيامت و بهشت و دوزخ و نعيم و عذاب اخروی باور نداشتند

 .۵۲۳الفهرست، . ۲۷۹۔ ۲۷۸ و ۲۶۸شهرستانی، . 4
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 ان رومی بودند، و ثمرۀ کار و تلاشِگر حکومت زيرسلطه بردگان و بيگارانِ بوميانْ. کرده بودند
هرگونه تلاش بوميانِ زيرسلطه برای رهايی از ستمهای غير قابل . گرفتند آنها را روميان می

در شام چندين شهر توسط روميان يا از . دادند  پاسخ میتحمل را روميان با کشتارها و تخريبها
چون هممندی  شهر شکوه کە ديديم. ه بودويرانه شد نيمه بەصحنۀ روزگار محو شده يا تبديل

پس از آن . خود نديد بەگاه روی آبادی ديگر هيچ کە  را روميان چنان ويران کردند)ايدوم (پترا
روزگاری مرکز يک  کە  در فلسطينسامره.  بوديم)اِرَم(ر تَدمُمندِ   ويرانی کامل شهر شکوهشاهدِ

 کە مردم اورشليم.  بود در زمان روميان از صحنۀ جغرافيا محو شد اسرائيلیدولت کوچکِ
 بود چندين بار مورد کشتار قرار گرفتند و  ديگرِ اسرائيلیروزگاری مرکز يک دولت کوچکِ

 داستان. دنبال آورد بەرايشان آوارگیبارشان ب ضعيت ستمو   بەتلاش برای بهبود بخشيدن
ضمن آن بزرگترين مرکز علمی جهان باستان  کە آتش کشيده شدنِ شهر اسکندريه در مصربە

 دهها هزارهزار سال تلاش فکریِ مکتوب مصريان با  دار سه کتابخانۀ بزرگ اسکندريه، ميراث(
 خراشی دلکستر شد داستان کوهی از خا بەتبديل)  علمیهای گوناگونِ  در زمينهطومارِ مکتوب

  . توسط روميان اتفاق افتاد کە است
انزواگرايی و  بەداد، نوعی گريز از دنيا و گرايش در اين وضعيتِ مالامال از ستم و بی

 جماعات ١.ايجاد شده بود کشی در روحيۀ مردم مصر و شام و ناحيۀ حران و نصيبين رنج
 و رفته، ده و نااميد از بازيابی سعادتِ ازستچاره و درمان  در اين سرزمينها، بیرسيده ستم

شايد  کە آسمانها داشتند بە چشمکە همۀ اينها مقدرِ آسمانیِ گريزناپذير است، معتقد بەاين
در چنين شرايطی . دهد خاتمه درد و رنجِ آنها بەاين کند و  از غيب ظهورکس يا چيزیروزی 

 اعتنايی بی بە شام ظهور کردند و مردم را تحمل رنج درگرِ  تبليغ جَبرگرایچند رهبرِ کە بود
گرِ درد و رنج در   تبليغاز رهبرانِ اين سلسلهيک سرِ .  زندگی تشويق نمودند گريز ازدنيا وبە

) يحيا مَعمَدانی( با زَکَرِيّا و يوحنا در فلسطين و ميانِ اسرائيليان های سدۀ نخستِ مسيحی آغازه
دنبالِ يکديگر  بە رومیگرانِ  را سلطهخودِ اين سه رهبر .شدآغاز ) عيسا مسيح(ايشوع مَشيَح و 

 سان يکجهت تبليغیِ اين رهبرانْ .  راهشان توسط شاگردانشان تداوم يافتلیاعدام کردند و
های  سوی آموزه بەد وبر جماعات دردکشيده اثر بگذارکە   خيلی زود توانستفکرِ آنها. بود

يل سدۀ سوم مسيحی از درون مکتبهای مَندايی و در ادامۀ اين روند و تا اوا. آنها بکشانَد
/ پيروان يوحنا.  تحمل درد و رنج بيرون آمدگرِ  دنياگريز و تبليغ جبرگرایغنوصی جريانهای

هيچ گرفتنِ زندگی را در ميان  بەدنيا و بەاعتنايی يحيا مَعمَدانی و عيسا مسيح تحمل درد و بی
                                                 

 . است تقسيم شده سوريه و ترکيهميان شرق سوريه  شمالاکنون در حران و نصيبين سرزمينِ . 1
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کار مَکنيد،  کە مردم تلقين کرده بود بە مسيحاگويا عيس. کردند کشيده تبليغ می جماعات رنج
داری و گرسنگی بکشيد، همچون پرنده  برابر ستمها مقاومت مورزيد، روزه ازدواج مکنيد، در

کند،  انداز نمی آورد و پس دست می بە روزش را در همان ساعاتِ خوردنشخوراکِ کە باشيد
  .  رخت نداشته باشيدخريدنِ بەنيازپوشی کنيد تا  حدِ اقل نيازتان بپوشيد و ژنده بەرختی

اگر مردم ياد . برابر ستمهای روميان بود  درمنفیِ شديدیچنين تلقينهائی واکنش 
 ثمرۀ کارِ آنها را از آنها بيگاری بکَشند و کە توانستند کار نکنند روميان نمی کە گرفتند می

ماند تا  شد و کسی نمی یزن نگيرند بر جمعيت افزوده نم کە گرفتند اگر مردم ياد می. بگيرند
  .  کندبيگاریبرای روميان 

در تعاليمِ پيروانِ يحيا و عيسا در سدۀ دوم مسيحی نوعی شورشِ مبتنی بر خودآزاری 
جهانی  دنيا و زندگیِ اين بەتوجهی کردند بی اينها تبليغ میچە   آن. ستمهای روميان بودبرابر

 جاويدان در زندگی يک سعادتِ موهومِا وعدۀ انسانه بەهای دردکَشی، بود؛ و با تلقينِ شيوه
آنها بەپيروانشان تلقين کرده بودند کە اين دنيا سرای  .دادند اخروی و جهانِ پس از مرگ می

آنها . تحمل درد و رنج و محروميت و زُهد است، و آن دنيا سرای چيدنِ ثمرِ اين درد و رنجها
کە برای شيطانها آفريده شده   برای انسانها بلکردند کە نعمتهای دنيا نه بەپيروانشان تلقين می

شوند در دنيای ديگر رنج جاودانه  است؛ و کسانی کە از نعمتها و لذتهای اين دنيا برخوردار می
  . و دردِ ابدی خواهند کشيد

در بخش غربیِ خاورميانه  خلالِ دو سدۀ اول و دومِ مسيحی در  دنياگريزانهاين تعاليمِ
گرانِ   با پيروان بسيار و تبليغدين نوينی بەتبديلزيرِ سلطۀ روميان۔ ۔يعنی در سرزمينهای 

در ميان جماعات روستايیِ بودند ) شامی(سريانی گرانِ آنها کە  بخشی از تبليغ. پرشمار شد
جادوگریِ دوران کهن  بەبيشتر کە هائی و با شيوهرودان نيز فعاليتهای داشتند،  جنوب ميان

های  ترين شيوه شايع. دينِ خودشان جذب کنند بە راروستائيان  کەکوشيدند شباهت داشت می
و قدرت مداوای بيماريهای » معجزه و کشف و کرامات «داستانهای شيرينی دربارۀاينها 
معجزۀ مسيح و مريم انجام  بەگفتند می کە ناپذير ازقبيل پيسی و کوری و گنگی و شَلی بود درمان

 ضمن بازگويیِ داستانِ معجزاتی کە در فلان و شد و ی م يک روستا واردی يکمثلاً. دهند می
جا بر دستِ فلان رهبرانِ دينِ آنها اتفاق افتاده است، يکی کور بوده و بەمعجزه بينا شده  فلان

راه افتاده است، يکی پيس بوده و بەمعجزه بهبود يافته  است، يکی شَل بوده و بەمعجزه بە
شده و بچه زائيده است، پيرزنی بەمعجزه جوان شده و است، زنی نازا بوده و بەمعجزه باردار 

آنها با بازگويی چنين داستنهائی . ديگرباره خواستگار يافته و عروس شده و بچه آورده است
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ئی کە   و هر بيماری حلهر مشکلی کە دارند دين ايشان را بگيرند مردم اگر کە کرد تبليغ می
دلِ  ين معجزات و کرامات نيز برای عوامِ ساده کاه نمايشهائی از ا١.دارند برطرف خواهد شد

يک بيگانۀ  کە ديدند  در يکی از روزها مردم روستا ناگهان میمثلاً،. گرفت روستايی انجام می
شنيده يک بزرگواری وارد  کە مردم می گويد بە در کنار روستا افتاده است ویشل يا کور يا گنگ

وستا رسانده است تا ر   بەپذير دارد؛ و خودش رانا روستا شده و قدرت مداوای بيماريهای علاج
 گر سوارِ  تبليغمردِ فلان کە بينند می کسانیروز ديگر . کند  اشوا مدامعجزهبرکت  بەآن بزرگوار

 او وقتی چشمش.  است يا نشستهافتادهنيازخواه  آن مردِ کە گذرد  میهمانجااست و از ش خر
چنين بود کە . ای  شفا يافتهايمانتبرکت  کە بەيزبرخ: گويد او می بەافتد  مینيازخواهاين بە

راه   بودشَلمردی کە  بود بينا شده است؛ مردی کە نابينا وارد روستا شده کە ديدند  میکسانی
فرستد و از مردم  عيسا و مريم درود می بەگنگ بود ن زبان درآورده است و کە مردی رود؛ می
 کە  ناشناسنيازخواهِ. شد  روستا غايب می ازگر معجزه آن سپس.  شوندمؤمن کە خواهد می

سپس ). کە نمايش را در روستای ديگری از سر گيرد شايد برای آن (مداوا شده بود نيز رفته بود
  عيساه کردمردی کە اينجا معجزهآن  کە گفت و بەاين و آن می شد ئی ديگر وارد روستا می غريبه
 باز ٢. و مردم را بەايمانِ بەخودش بکشانَدا کند بوده و آمده بوده تا دردهای مردم را مداومسيح

  . کرد آمد و راهِ آن رفته را دنبال می گری می يک تبليغ
 گر  کە نشانتأليفات کشيشان مسيحی در دوران ساسانی پر است از چنين داستانهائی
آنها  بەبزرگحضور هميشگی عيسا و مادرش مريم در ميان پيروانشان و نشان دادنِ معجزاتِ 

  . دين مسيح کارآيیِ بسيار داشت بەانديش  کشاندن روستاييانِ سادهاينها در .تاس
  دربارۀ يکی از اينهامثلاً. اند های بسيار برای مردم کرده ها معجزه  در افسانه نيزکشيشان

 اوائلِ سدۀ ششم در بيابانهای جنوب های بعدی بوده و  متعلق بەسدهسريانی و کە نامِ فيميونبە
يک اژدهای  کە کرده، گفته شده  تبليغ دين می در ميان قبايلِ عربۀ اردنِ کنونیشام و منطق

سر درجا خشک شده  او نگريست اژدهای هفت بەفيميون حمله کرد و فيميون تا بەسر هفت
 دَمِ دهانشناپذير را با  گشت و بيمارانِ درمان برزمين افتاد و جان داد؛ فيميون در روستاها می

 نزدش آورد و فيميون تا بەکور بود را کە اش  در يک روستائی مردی بچهبخشيد؛ بهبودی می
رفت، و  او در بيابانی می. اش مسيحی شدند بچه نگريست بچه بينا شد، و آن مرد و خانوادهبە

                                                 
 . افتاده اکنون در کتابهای مسيحيان بسيار است داستان چنين معجزاتی کە در آن زمانها اتفاق می. 1
تفسير : اواخر سدۀ ششم مسيحی، بنگرآميز از اين شيوۀ تبليغ کشيشان در  دربارۀ نمونۀ موفقيت. 2

 .۷۸۔ ۷۶/ ۴، طبقات ابن سعد. ۲۴۹/ ۱، سيره ابن هشام. ۳۶۴۔ ۳۶۲ /۱ ،طبری
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 کە من مدتها است«: او سلام کرد و گفت بەنامش صدا زده بەيک درختی تا او را ديد او را
 کە فيميون گفت بە؛ و مردی از درون کُندۀ درخت بيرون آمد و»يائیاينجا ب کە بەمنتظر تو بودم
ايمان حالی کە و همانجا مُرد در . ميرم ام تا تو را ببينم و از دنيا بروم؛ و اکنون می من منتظر بوده

 اردنِ کنونی  عربهایِاز کە نام صالح بە مردی١.آورده و بهشتی شده بود؛ و فيميون او را دفن کرد
 های بسياری را پشتِ  نيز افسانهگر شده  سپس خودش کشيشِ تبليغريد فيميون بودهو ابتدا م

از معجزاتِ  کە  بعدها داستانش وارد قرآن نيز شده، و گفته شده. بوده استسرِ خودش گذاشته
با امر خدا از دلِ سنگ کوه بيرون آورد تا  بەاش را شتری با بچه مادهبزرگِ او يکی آن بود کە 

 از پذيرفتنِ دينِ او خودداری کردند کە  مردم را مؤمن کند؛ و کليۀ کسانی اين معجزۀنشان دادنِ
   . نابود کردهاشان را خدا با زن و بچه

گرويدند؛ و  آئينهای مَندايی و غنوصی می بەرودان گونه، جماعات شهری در ميان اين به
در . شد  تبليغ میيحیگردِ مس کشيشانِ دورهتوسط  کە شدند جماعات روستايی جذب آئينی می

 در مندايی و مسيحیگرانِ  نشين بود نيز تبليغ  خوزیتًاعُمدَ کە مناطق روستايیِ غربِ خوزستان
پيروان عيسا نام . کردند دين خودشان جذب می بەها مردم را همين شيوه بەاواخر دوران پارتی

است » خودشويان«ی معنا کە بەمغتسله. گرفتند» مُغتَسِلَه«، و پيروان يحيا نام »مسيحی«
» مَعمَدانی«بود؛ زيرا يحيا نيز صفتش » تعميدشوندگان«و » تطهيرشوندگان«معنای دينيش 

يحيا آمده بود تا انسانها . دهنده و تطهيرکننده است يعنی غسل» تعميددهنده«معنايش  کە بود
 ن بخش ايديگری دردر گفتار . آورَددست  بەاز گناه تطهير کند و رضايت خدا را برايشان

   .بازشناسی کنيمدو را  حقيقت آن کە عيسا و يحيا باز خواهيم گشت و خواهيم کوشيدبە
ئی قابل فهم دربارۀ پيدايش دينِ  مانندِ بەناگزير نارسا ولی تا اندازه اين فشردۀ مقدمه

رو آوردم کە در دنبالۀ گسترشِ  مسيحيت و مکتبهای مندايی و غنوصی و آئينِ مغتسله را از آن
ا و زيرِ تأثيرِ باورهای اينها بود کە پيامبری بەنامِ مانی در جنوبِ عراق ظهور کرد و دينی کە اينه

کننده و  های اصليش را از اين آئينها گرفته بود؛ و در حقيقتِ خويش تئوريزه آورد مايه
شده در اين آئينها بود کە در جامۀ دين نوين و پرکششی بە مردمِ  کنندۀ باورهای مطرح تکميل

کشيدۀ منطقه ارائه شد و در مدتِ کوتاهی پيروان بسيار يافت و تبديل بەدينی شبهِ جهانی  رنج
  . در سرزمينهای شاهنشاهی ايران و امپراتوری روم شد

                                                 
  . ۴۳۴/ ۱تاريخ طبری، : بنگر. 1
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   ظهور مانی
گسترانۀ اَردَشَير بابکان، مؤبدان و هيربدان با برخورداری از  های دين گيری برنامه در پی
داری   دولت در سراسر کشور پراکنده شدند و فعاليتهای دامنهالیِجانبۀ سياسی و م حمايت همه

اه ر   بە و مبارزه با کژيها و مفاسد اجتماعی مَزدايَسنَەدر راه تبليغ دينتوسط مؤبدان و هيربدان 
گير کردنِ  ی کە در همه بەدين و اخلاقيات، و جنب و جوشنهضت سراسریِ بازگشت. انداختند

در کنار فعاليتهای گستردۀ مؤبدان برای . سابقه بود ، در تاريخ ايران بیآن در ايران بەراه افتاد
 از بيرون، در ی مَزدايَسنآئينهای و  شادزيستانهگير کردن دين رسمی و ترويج اخلاقياتِ همه

دينِ ئی نوين و ناشناخته از يک  هحوزۀ فقاهت زرتشتی نيز کسانی اقداماتی در راه معرفی چهر
با  کە  مانی بارزترين چهرۀ تاريخی در اين زمينه است در ايرانِ ساسانی،.دانجام دادن پا تازه

زمان دربارۀ  چە کە در داستانهای کشيشانِ يکی از چند مذهبِ مسيحیِ موجود در آن تقليد از آن
شدۀ برانداختنِ دينهای موجود و ايجاد دين  هدفِ اعلان بەعيسا مسيح خوانده و شنيده بود

   .ا خاستپ بەفراگيرِ جهانی
ايران با ادعای نبوت و داشتنِ رسالت کشورِ مردی از  کە اين نخستين بار در تاريخ بود

کرد و براندازی  جای دينهای موجود ظهور می بەآسمانی برای برقراری يک دين جهانی
با فرهنگ  کە سابقه بود اين رخدادی بی. دينهای موجود را در سرلوحۀ دعوتش قرار داده بود

آزادی انسان در انتخاب دين و مذهب بود همخوانی  بەبنايش بر احترام کە انيان ايرسنتیِ
بهاء االله با  کە  سال بعد۱۶۰۰پس از مانی چنين رخدادی در ايران تکرار نشد تا حدود . نداشت

دين در جهان وجود داشت را براندازد و  هرچە مانی آمده بود تا. رسالتِ مشابهی ظهور کرد
هم مانی و هم بهاء االله . ؛ بهاء االله نيز با همين رسالت آمد هان برقرار سازددين خودش را در ج

از هر دينی جز اين دين  هرکە او آورده است و کە تنها دين برحق و خدايی همان است کە گفت
عنوان آخرين پيامبرِ منصوب  بەدو، هرکدام از اين. دينی است پيروی کند در گمراهی و بی

دين او تنها دين فراگير و جهانی خواهد شد؛ و با فراگير شدنِ دين او همۀ   کەآسمان، وعده داد
اين نويدی . تاريخ خواهد پيوست بەدينهای موجود از جوامع بشری رخت برخواهد بست و

اولی حدود دو سده پيش از مانی و دومی حدود (هرکدام از عيسا و پيامبر اسلام نيز  کە بود
 دين من با تبليغ و بدون کە پيروانش گفت بەمانی. يروانش دادپ بە)ونيم سده پس از مانی سه
مسيحيان و پيامبر اسلام .  خواهد شد، و در تعاليمش جهاد تجويز نشدگير جهان زور کار بردنِبە
 همچونبهاء االله نيز .  اساس و پايۀ تبليغ دين را بر جهاد نهادند۔ همۀ انبيای سامیمانندِ به۔

جهاد برای . آميز کرد تبليغ مسالمت بەم داشت و پيروانش را تشويقمانی جهاد را ممنوع اعلا
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سيد . کس از ايرانيان تجويز نشد گاه و در هيچ زمانی در تاريخ ايران توسط هيچ تبليغ دين هيچ
رو  تبار و دنباله اساس دينش را بر جهاد نهاد از نژاد سامی و سيدِ عرب کە محمدعلی باب

. سرانجام برسانَد بە خاسته بود تا رسالت ناتمامِ انبيای سامی راانِ صفوی بود و برپاباش قزل
ئی را   جهاد را ممنوع اعلام نموده همان شيوههتبار بود  ايرانیشايد کە ولی شاگردش بهاء االله

 شيوۀ بهاء االله را تغيير نداد؛ و ۔خليفۀ بهاء االله۔عَبدالبَهاء . مانی تجويز کرده بود کە تجويز کرد
 و يقينِ استوار دارند کە وعدۀ روند آميز می البَهاء هنوز بر همان شيوۀ تبليغِ مسالمتپيروان عبد

   .گير شدن دينشان تحقق خواهد يافت بهاء االله برای جهان
م در سرزمينِ ۲۱۵ماه سال   فروردين۲۵ در روز گونه کە خودش نوشته است۔  ۔آنمانی

اکنون واسط در  (کسکرنشين  رامیبابل در يک خانوادۀ اهل يکی از روستاهای منطقۀ آ
مانی . دان او داده بوده بەنامی چە پدر و مادر مانی کە دانيم ما نمی. دنيا آمد بە)جنوب عراق

 و عبارتی کرد؛ برای خودش تعيين پيامبر شدکە   آنخود مانی پس از کە  صفتی استحَيّا
   ).سَفينَةُ الحَياة: ربیع به(» کشتی زندگانی«معنای  بەسُريانی و غير ايرانی است/آرامی

نام مادر مانی . اند نام پدر مانی را فاتک و پاتک و پاتگ و فتق، و از مردم همدان نوشته
 گر حکومتاز خاندانهای گويا  کە اند نوشته» سَرَگان کَم«خاندان را ميس و اوتاخيم و مريم، و از 

از يا  رودان بوده يان مياناز بوم» گر حکومتخاندان «اين  کە  نيستمشخص. پارتی بوده است
تر خواهيم ديد۔  کە پائين  است؛ ولی ۔چنانبودهيکی از قبايلِ آريايیِ جاگيرشده در عراق 

 کە توان گفت بخوانيم می» فاتِک« اگر تلفظ نام پدر مانی را .يک خاندانِ ايرانی نبوده است
تلفظِ  کە توان پنداشت اگر فتق بخوانيم، با ترديد می. »آور دل«معنای  بەنامِ آرامی است

ابن نديم ). معنای بابک است و ايرانی است شبيه و هم کە يعنی پدرک،(است » پِتَگ «آرامیِ
اکنون نيز در زبان  کە همان شيوه(نوشته است » فتق بابک«افزوده و » فتق« بە را» بابک«

بی و فارسی معنای عر دو واژۀ هم کە »سالم تندرست«گويند   میمثلاًفارسی متداول است، و 
 ديگری از بابک تلفظِ کە باشد» پتگ «شدۀ تحريفبخوانيم شايد تلفظِ » پاتگ«اگر ). است

 ولی اين ١نوشته است؛» حَمّاد« نام پدر مانی را  در تاريخشيعقوبی). يعنی پدرک(است 
 است کە حتمًا از جانب ناسخِ اين نسخه از کتابِ يعقوبی کە بەما رسيده رخ داده بودهاشتباهی 

  .  استو نوشتهرا حَمّاد خوانده  )صفتِ مانی (»حَيّا«و 
 اند نوشته کە برای مادر مانی نامهائی. هرحال، مانی و پدرش نامهای ايرانی ندارند به

اوتاخيم و مريم کە البته جای جدالی   در سريانی و آرامی بودنِ. است مريم يا اوتاخيم ياسمي
                                                 

 ۱۵۹/ ۱ تاريخ يعقوبی،. 1
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گری از مَيثَە و مَيثا دانست کە نامِ زنانِ آرامی و سريانی ميسَە را نيز بايد شکل دي. وجود ندارد
  . بوده است

گرچە بەآن . تبار بوده و نه مادرش گويم مانی نه پدرش ايرانی بر اين پايه است کە من می
اند، ولی   را ايرانی دانستهاوشناسان غربی   همۀ ايرانسبب کە او در درون کشور ايران ظهور کرد

دهد تا با قطع و يقين دربارۀ ريشۀ نژادیِ مانی سخن  ما اجازه نمیکە بە دلايلی وجود دارد
  . استو غير ايرانی  سريانی/  آرامیاخالصً) مانی حَيّايعنی ( مانی صفتِ. بگوئيم

 تبار  ايرانی مانیپدر و مادر بگوئيم کە  وجود داردبرای ما کنندۀ ديگری نيز قانعدليل 
) ميترائيان، ناهيديان، آذريان(زمان  ۀ مذاهب ايرانی در آنپيروان همکە   ايناند؛ و آن نبوده

 ولی خدای مانی نه اهورَمَزدا. اند شان مَزدايَسن بوده خدای برترشان اهورَمَزدا بوده و همه
يَزدانِ دين اِ نزد ايرانيان يکی از ويکی از خدايان بسيار کهن آريايی بوده  کە زُروان بودهکە  بل

زروان از دوران بسيار دوری مورد پرستش بخشی از . اهورَمَزدا بوده استمَزدايَسن و آفريدۀ 
 گاه صفت خدا نداشته جماعات آريايیِ نواحی شرقی اناتولی بوده ولی در ميان ايرانيان هيچ

  . ئی همچون ايَزدانِ ديگرِ ايرانی داشته است مخلوق بوده و مرتبهکە  بل
 هائی از  جنبهپيروانش از کە وجود داشته» یدَهر«نام  بە دينیزمان  آنرودانِ در ميان

اند؛ زيرا مؤلفان  ها دهری بوده غنوصی کە رسد نظر می بە.اند  زروانی تأثير پذيرفته بودهآئينِ
با صفت دهريون ياد ) حرانمَندايیِ پديدآمده در  مکتبِ انِپيرو (حرَنانِيّوناسلامی از 

پديد آمده ) گردش چرخ(جود دارد از دهر در جهان و کە هرچە گفتند  دهريون می١.اند کرده
  بودند، مَزدايَسن نبودند، معتقدنژاد زروانيها آريايی. ؛ و اين عقيدۀ زروانيها بوده استاست

  زروان پديد آمده از درونِدوهای اورمزد و اهريمن بودند کە هرنام بە متنازعايزدِجود دو و بە
گفتند  زروانيها می .حقيقی نزد زروانيها بودنهايت و خدای  زروان بەمعنای زمانِ بی. بودند

د نور و  اورمزکە اورمزد و اهريمن دشمنان يکديگر بودند و همزمان دست بەکار آفرينش شدند؛
تر خواهيم ديد، مانی اين عقيده را در  کە پائين چنان ٢. تاريکی و شر را، و اهريمنْخير را آفريد

  . تعاليمِ دينِ خودش تبيين کرد و گسترش داد
زيست و دينی شبيه مَندائيان  پدر مانی در اواخر دوران پارتی در تيسپون می کە اند نوشته

   ٣. پيوست بەفرقۀ دينی مُغتَسِلهميشانِ خوزستان رفته دشت بەداشت؛ سپس

                                                 
 .۳۶۳۔ ۳۵۹ شهرستانی،  ملل و نحل:بنگر. 1
 .۲۶۳۔۲۶۲ ،یشهرستانملل و نحل شهرستانی : تفصيل را بنگر. 2
 خودشان را  از آنها ياد شده استمغتسلهمی کە در تأليفات عربیِ دورانِ اسلامی با صفتِ مرد. 3
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مانی روزی در بتخانه ؛ و رفت بتخانه می بەپدر مانی در تيسپون کە نوشتهابن نديم 
روز  بار در سه را سه ؛ و اين»گوشت مخور، باده منوش، زن مگير«: گفت او می کە بەآوازی شنيد

   ١.مغتسله پيوست بەميشان خوزستان رفت و در دشت بەپس از آن. در بتخانه شنيد
  يکی از معابد مَندائيان بوده؛ زيرا آنهاکە ابن نديم از آن ياد کرده است» بتخانه«اين 

 برای دک تغييری در آن ايجاد کرده بودند۔۔بەميراثی کە از دين کهنِ کلدانی گرفته و ان
پرستيدند و   میآن ذاتهای آسمانی و داشتند،) صنم/ پيکره (هائی و بتمعبد گانه اخترانِ هفت

   ٢.ناميدند می» هيکل«معبدشان را 
ودی پسری ز  بە حامله بود و هنگام ابن نديم در گزارشِ بالا افزوده کە مادرِ مانی در آن

های او  ولی اين نوشتۀ ابن نديم ناشی از اشتباهی در شنيده. شد» مانی «زائيد کە در آينده
هائی وجود دارد کە پدر مانی وقتی بەمغتسله پيوسته مانی در سنينِ بالاتر از  نشانه. بوده است

دهد کە مانی وقتی چهار ساله بوده در  روايتهای مانويان خبر از آن می.  سالگی بوده است۶۔۵
گزارشی کە نشان دهد پدرِ مانی پس از تولد . ها سپرده شده است ندايیتيسپون بەمدرسۀ مَ

تيسپون نيز در . مانی از خوزستان برگشته و در تيسپون جاگير شده باشد نيز داده نشده است
بايست کە يکی از شهرکهای پيوسته بەتيسپون بوده باشد؛ زيرا تيسپون کە آراميها  اينجا می

  . يدند از هفت شهرکِ همکنار تشکيل شده بودنام مدائن ۔يعنی شهرها۔ می
رودان پراکنده بودند، بنا بر  در مناطق روستايیِ غربِ خوزستان و جنوب ميان کە مغتسله

 دربارۀ نزديک بودنِ زمان ظهور ايشوع مَشيَح ۔يونس/ يحيا۔از پيامبرشان  کە هائیگويي پيش
قرار بود  کە ظار پيامبر آخرزمان بودندبرايشان مانده بود در انت) اسرائيليان موعود مُنجیِ(

از .  شود و درد و رنجهای بشريت را برای هميشه از ميان برداردگير جهانظهور نمايد و دينش 
مسيحيان نيز منجیِ آخرزمانیِ خودشان را . شد میياد » فارَقليط«اين پيامبرِ موعود با صفتِ 

                                                                                                                               
 و بەنظر ،است» خايی«آوَندِ  خايی ترکيبی از نام ايل با پس  ايل.ناميدند خايی و صابّی می ايل
شود  کە ترجمۀ امروزينش می» خواهندۀ ايل«رسد کە لفظی آرامی۔پهلوی باشد بەمعنای  می

 يونانيانِ اروپايی کە از مانويت بەمسيحيت رسيده بودند داستانهایخايی بعدها در  ايل. »خداجو«
 صابّی نيز .خايوس نوشتند لاي تبديل شد و نامش را هايی شبيه عيسای انجيل بەيک پيامبر افسانه

ن مقرر دانستند و دينشا  پليد می موجودی زن راآنها .بوده است» مُطَهَّر/ تطهيرشده«شايد بەمعنای 
درنگ در آبِ  کە نجس شده است بايد کە بی کرده بود کە مردی کە با زنی آميزش جنسی کند چون

 .يدی را از سر و تن و رختش بزدايدجاری غسل کرده پل
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   ١.ناميدند فارقليط می
 مغتسله پيوسته بود، از فعالين آن آئين بود، و مانی بە و سپس ابتدا بەمندائيان پدر مانی

پيروان اين آئين  کە ها و داستانهائی افسانه. در ميان آنها متولد شد و در ميان آنها پرورش يافت
اين تأثير چندان . ی نهاده بودمانی تأثير بسيار در ساختنِ ذهنِ دينیِپراکندند در کودکی  می
 ۔ نوشته است خودشبعدهاکە  ۔چنانديد؛ و  ينِ کودکی رؤياهائی میاو در همان سن کە بود
. او نشان دادند بەآسمان بردند و ملکوت آسمانها را بەبار دو فرشته آمدند و او را برگرفته يک

 بار  سالگی رسيده باشد سه۱۲سن کە بە  آناين رؤيا دو بارِ ديگر نيز تکرار شد، و او پيش از
آن اشاره خواهيم  بەتر که پائين۔را مانی در کتاب کِفَلايَه  اين. بودده  آسمانی برده شبەمعراجِ

 بود و» تَواَم«نامش  کە  سالگی رسيد فرشتۀ وحی۱۲سن  بەسپس وقتی.  نوشته است۔کرد
 کە فرموداو  بەنزدش آمده بە)خدای نور(» يَزد روشن«ه گا پيشگفتند از  می» قرين «سريانیبە

از آنها  کە از پيروان اين دين دوری گزين؛ تو نبايد«: او گفتبە دين مغتسله را رها کند، و
هنوز هنگام  کە او گفت بە ولی(*).» بدار و از شهوتها دوری گزينيزهباشی؛ خويشتن را پاک
   ٢.بعثتت نرسيده است

تأثير از داستانهای مغتسله و  بەمانی در آغاز نوجوانيش، کە دهد اين روايتها نشان می
 ديده و و خوزستان و در اثر خودتلقينيهای چندين ساله، در خودش اوصافی میمسيحيانِ عراق 

. جهان در انتظار او است کە  موعود استبخش نجاتهمان پيامبر  کە نوعی يقين رسيده بودهبە
 و رسالت هدايت شوداز جانبِ آسمان مبعوث  کە پس او از همان سنين در انتظار روزی بوده

اين باور دامن  بەديده نيز براساس خودتلقينيهايش می کە ؤياهائیر. او سپرده شود بەبشريت
   .کرده است زده و او را بيش از پيش آمادۀ دريافت وحی آسمانی می می

                                                 
» بخش نجات«راکليت کە پا. بوده باشد» پاراکليت«سريانیِ / بايست کە تلفظِ آرامی می» فارَقليط«. 1

فَرا « کە تلفظِ نوينش »مفتاحِ غيب«رسيد کە عبارتِ ايرانی باشد بەمعنای  اند بەنظر می معنی کرده
اگر عبارتِ . های غيبی را برای مردم جهان کنار بزند ؛ يعنی آن کە قرار است بيايد و پردهاست» کَليد

در دين ايرانی !  شده است؟ينها و مسيحياناايرانی باشد معلوم نيست کە چەگونه وارد زبان دينی 
های يونانيانِ دوزبانۀ حران و نصيبين  شايد پاراکليت از ساخته. اثری از چنين اصطلاحی نيست

  !اند  کە آراميها و سريانيها فارقليط تلقظ کردهبوده باشد
! برخيز و هشدار بده«: گونه وحی رسيد اينبعثتش  ما مسلمانان نيز در آغاز  بزرگوارِبرای پيامبرِ (*)

 و ].۵۔۲مدثر، آيات [» از پليديها دوری گزين! ات را پاکيزه بدار جامه! پروردگارت را بزرگ بشمار
 . از اين روز تا روزی کە دعوتِ خويش را آشکار کرد حدودِ دو سال گذشت

 .۵۰۸الفهرست، . 2
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برای آغاز رسالتش را دريافت  سالگی رسيد نخستين پيام آسمان ۲۴ سنِ  بەمانی چون
نزدش  بەنوشته، فرشتۀ وحیخودش بعدها  کە گونه آن. م بود۲۴۰ يا ۲۳۹سال ، و اين در کرد
   :گفتچنين او  بەآمده

او کە . ده استنزد تو فرستا بەمرا کە  پروردگار جانبِ من و از جانبِسلام بر تو ای مانی از
 است تو را برای تبليغ رسالتْ برگزيده و ) و خدای حقيقیىروح اعل(» ستَەاِ وَررَوان بَغ«

رسالت خويش را آشکار  کە دهد مان میتو فر بەاو. تو سپرده است بەاين مأموريت را
   .کار ببندی بە رادر توان داری هرچە مردم برسانی، و در اين راه بەسازی و نويد حق را

شايد  ( ترجمه کرده استروی يکی از کتابهای مانی از اين سخنِ مانی را کە ابن نديم  
مانی  کە افزوده )بودهکتاب شاپورگان کە مانی بەزبان پهلوی نوشته بوده و نخستينِ کتابش 

 در ؛در جنوب عراق بود» اقَن«روستای ) يعنی کشيشِ بزرگِ(کە مبعوث شود اسقفِ   آنپيش از
سرِ  نزد شاپور رفته تاج بر بەگذاری کرد مانی  تاج اولشاپورِ کە )نوروزروزِ (روز اول نيسان 

   ١. او بودندنامهای شمعون و زاکوا نيز با بە پدرش و دوتا از پيروانش؛شاپور نهاد
ندائيان مَيک فرقه از  رهبرِ برجستۀ دينیِمانی در اين هنگام  کە دهد اين روايت نشان می

يا   کە در آستانۀ بعثت بودهمانی در اين هنگامدهد کە  ؛ و نيز نشان میرودان بوده است در ميان
رودان  ن در ميان مَندائيارهبرِ اخيرًا مبعوث شده بوده ولی هنوز نبوتش را اعلان نکرده بوده

اند  شمعون و زاکوا نيز حتمًا از بزرگانِ بوميان عراق و از رهبرانِ برجستۀ دينی بوده .است بوده
اين مراسم در . اند گذاریِ شاهنشاه بەهمراه مانی دعوت شده کە برای شرکت در مراسم تاج

   .م۲۴۱نخستين نوروزِ پس از درگذشتِ اردشير بابکان بوده، يعنی نوروز سال 
گذاری کرده است؛ زيرا از زمانِ او استخر پايتخت  شاپور اول ۔احتمالاً۔ در استخر تاج 

مانوی و از  متون را ابن نديم ازگذاری شاپور   حضور مانی در مراسم تاجروايتِ. شاهنشاهی شد
 سلطنت سالهای آخرِ مانی در دهد کە همين روايت نشان می.  استنوشتۀ خودِ مانی آورده

گذاری شاپور  شرکت در تاج.  استبوده بلندپايۀ دينیاز شخصيتهای برجسته و  ابکاناردشير ب
عنوان يکی از  بەعبارتِ ديگر، او بە.ايرانی استانِ  بلندپايگی او در حدِ پايۀ مؤبدگر نشان

خوزستان در رأس هيأتی متشکل از ديگر غربِ عراق و جنوبِ ترين رهبر دينی بوميانِ  بلندپايه
پس مانی . گذاری شاپور شرکت کرده است  اين دو سرزمين در مراسم تاجبوميانِنیِ رهبرانِ دي

ياستشان قبول ر  بەرهبران مَندائيان عراق و خوزستان او را کە در آن زمان وضعيتی داشته
زمان از جانب دولت ايران سرپرست دستگاههای دينی  شايد پدر مانی و مانی در آن. اند داشته
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اند؛ و شايد پدر مانی در زمان پارتيان  در عراق و خوزستان بوده) غير ايرانيان (ايرانی اديانِ ان
   .نيز اين منصب را داشته است

 رسيده  اولحضور شاپورِ بەهيأتی از رهبران دينی بوميان عراق و خوزستانرأسِ مانی در 
 بارِ عامِ اين سنتی معمولی در مراسم بارِ خاصِ و. گذاری شرکت کرده است و در مراسم تاج
مانی بارِ ديگر نيز در رأس چنين هيأتی در . شده است  کە همواره تکرار میدربار ايران بوده

 شاپورگانمراسمِ ديگری بەحضورِ شاهنشاه رسيد و نخستين تأليفِ خويش را کە نامش را 
   .نهاده بود و بەزبانِ پهلوی بود بەشاپور تقديم کرد

 بعدها دربارۀ حضور مانی نزد شاپور ۔يامبرانِ ديگررسم پيروان همۀ پ به۔پيروان مانی 
زنیِ  دارد، و لافهای پيروان انبيای ديگر   بسياری از افسانهاهت بە کە شبهائی ساختند افسانه

حضور شاپور  بەمانی وقتی کە آورده مانويان نوشتۀ ابن نديم از مثلاً. دلانه است مؤمنانه و ساده
 شاپور احترام بسيار کە درخشيد، و اين سبب شد بزرگِ نور میدستۀ  اش دو گل رسيد از دو شانه

مانی از شاپور تقاضا . مانی آورده بود را بپذيرد کە آماده شد تا دينی کە او بگذارد تا جائیبە
در سراسر کشور رفت و آمد کرده برای  کە پيروانش در کشور آزاد باشند و بتوانند کە کرد

  ديگر در آينده نيزبارِ اجازه دهد تا يک کە شاپور تقاضا کردو از . تبليغ بپردازند بەدينشان
   ١.حضور شاهنشاه برسد؛ و شاپور با اين هردو تقاضا موافقت نمودبە

را  اين ديدار و تقاضا اشاره شده است، و آن بە مانی نيز در کتاب کِفَلايَهنوشتۀ خودِ در
   .تر خواهيم خواند پائين

 را ی کە آورده بوداش شامل تعاليم دينِ نوين ستين رسالهمبعوث شد نخکە   آنمانی پس از
زبان پهلوی نوشته   بەاو کە نام اين رساله.  تقديم داشت اولشاپوراش را بە نوشته يک نسخه

پروردگار در هر زمانی يکی از انبيای  کە مانی در شاپورگان ادعا کرده بود.  بودشاپورگانبود 
زمانی زرتشت را برای ايرانيان . فرستد دگانش می برای هدايت بنگزيند و میخويش را 

 و اکنون مرا. فرستاد؛ زمانی بودا را برای هنديان فرستاد؛ زمانی عيسا را برای شاميان فرستاد
   ٢. فرستاده است)رودان يعنی ميان (برای هدايت مردم بابلام  پيامبر برحقکە 

رودان مبعوث  و برای مردم ميانپيامبر آخرزمان است  کە  گفتهااو در اين رساله صراحتً
نظر  بەآن تصريح شده است، و بەدر کتاب کِفَلايَه نيز کە اين موضوعی است. شده است

   . از کتاب کِفَلايَه ترجمه کرده باشد عبارتهای بالا رابيرونی کە رسد می
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. م بوده است۲۴۲، و شايد سال شاپور معلوم نيست بەسال دقيق تقديم شاپورگان
بان ايرانی ز   بەئی رساله مانی پس از اين هيچ.  استايرانیبان ز  بەمانینها تأليف شاپورگان ت

 ماندائيان و مسيحيان زبان رسمیِ متون دينیِ کە شدتأليف نکرد و بر روی زبان سريانی متمرکز 
 تبار بودند  کە خوزیشدگان خوزستان رودان و شام بود و در مسيحی  در ميان مردم ميانو مغتسله

 بر روی بوميان نيز بەطور عمده در سالهای اوليۀ تبليغ دعوتش مانیتمرکز . رواج داشتنيز 
   .های او را داشتند  کە آمادگیِ پذيرشِ آوردهرودان و خوزستان بود ميان

 در زمرۀ يکی از لاً عمکردگذاری شاپور شرکت  در مراسم تاج کە هرحال، مانی وقتی به
او با برخورداری از همين موقعيتْ فعاليتهای تبليغيش را در . بودرهبران بلندپايۀ دينی مطرح 

 سايۀ شاهنشاهیِ ايراندر  کە آزادی اديان و مذاهب و عقايد. عراق و خوزستان گسترش داد
 خودش فعاليت آسمانیِ برای نشر تعاليمِ دين مانی امکان داد تا با پشتکار بسيارِ بەبرقرار بود

 اين او مورد خطابِ مستقيمِ آسمان بود، و کە گفته شده مانی در متون مانوی از زبان خودِ. کند
، و باورهائی کە گفت و نوشت و بەمردم رساند آورد شتۀ وحی از آسمان برايش میتعاليم را فر

  . بود» کلامِ خدا«تکرارِ 
اين نخستين بار در تاريخِ شاهنشاهیِ ايران بود کە مردی در قلمرو شاهنشاهی برخاسته 

گويد، و او سخنِ خدا را برای  کرد کە خدا بەتوسط فرشته است با او سخن می  میبود و ادعا
نويسد تا مردم بخوانند و متوجه باشند کە دينهای پيشينه بەتوسط خدا  گويد و می مردم بازمی

  . باطل شده و ورافتاده است و مردمِ جهان بايد کە دينِ او را بگيرند
رين کس کە در زمانِ کوروش بزرگ و پيش از پيش از اين در جای خود ديديم کە آخ

رودان ادعای نبوت و دريافتِ وحی از آسمان داشت  تسخير بابل توسط کوروش بزرگ در ميان
را رسميت بخشيد نبونهيد ۔پيامبرشاه بابل۔ بود؛ و » سين«و دين مردوخ را منسوخ و دينِ 

کە او بەفرمان خدا انجام داد را سخنانی کە خدا بەاو وحی کرده بود و او نويساند، و کارهائی 
رودان برای مردمِ بومی ظهور نکرده  از آن پس ديگر هيچ پيامبرِ بومی در ميان. نيز خوانديم

بخشِ آسمانی ظهور کرد و تصريح نمود کە  بود تا اکنون کە مانی با در دست داشتنِ پيامِ نجات
  . رودان مبعوث شده است برای هدايتِ مردم ميان

گران اديان مغتسله و مسيحيان، از مدتها  تأثير از تبليغ بەاقوام آرامی و خوزی،  کەاز آنجا
ودی در ز  بەپاراکليت بودند، مانی موسوم بە بخشِ آخرزمانیِ پيشتر در انتظار ظهور نجات

مسيحيان عراق  بەاو. دست آورد و کارش بالا گرفت بە بسياریمريدانميان پيروان اين دينها 
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همۀ  کە  اين باوری بود١.عيسا نويد آمدنش را داده است کە است» فارقليط«همان  کە گفت می
 جُنب و .کشيدند  را میمنجیِ آخرزمانیزودترِ  هرچە آن پابند بودند و انتظار ظهور بەمسيحيان

رودان و خوزستان برای پيوستن بەدعوتِ  جوش در ميانِ جماعاتِ منتظرانِ ظهور منجی در ميان
های درازی بعدتر ملاهای  بود شباهت بەهمان جنب و جوشی داشت کە سدهپاراکليت کە مانی 

 مانی و توفيقش در ميان يعنی .برای پيوستن بەاو داشتند» باب«شيعه در ايران پس از ظهور 
خودش را  کە توفيقات اوليۀ محمدعلی باب داشتهحيان عراق و خوزستان شباهت بسيار بەمسي

خيل  کە معرفی کرد و توانست» بابِ حجتِ غايب«وان عن بەنزد منتظران ظهور حجت غايب
   . کندجنبشِ اوور مهدی موعود بودند را جذب منتظر ظه کە  شيعۀ ايرانملايانِعظيمی از 

 در ميان ايرانيان ، جذب دعوت مانی شدندها و خوزيها آرامي بسياری ازجماعاتگرچە 
يکی از شاگردان يا پيروانِ مانی در ە  کجا گفته نشده او توجهی ننمود؛ و هيچ بەمَزدايَسن کسی

تر خواهيم ديد کە  علتِ اين امر را نيز پائين . استبوده تبار مانی زنده بوده ايرانی کە زمانی
تضادِ تعاليمِ مانی با سنتهای فرهنگیِ ايرانيان بود؛ زيرا فرهنگِ ايرانی و تعاليم دين ايرانی 

  . انديشی گرِ زهد و دنياگريزی و سوگ مِ مانی تبليغگرِ دنياسازی و شادزيستی بود و تعالي تبليغ
 و بان سريانی نگاشته بودهز  بە۔که همچون ديگر کتابهايش۔ کە کِفَلايهَمانی در کتاب 

را بازنويسی و ويرايش کرده  نامۀ خودنوشتۀ او بوده کە بعدها يکی از شاگردانش آن زندگی
 بازگشت از اين سفر پس از کە شود ور میدهد و يادآ هند و چين می بە خبر از سفرهايشاست،

 ديدارِ او  يا سومينشايد دومين کە اين ديدار،. رسيده استدوم حضور شاپور  بەدر خوزستان
  .  واليريانوس بوده باشد امپراتورپس از پيروزی شاپور برکە تواند  با شاپور بوده می
در سفرهای سرزمينهای سال   پس از بعثتش چنديناو کە شود معلوم میها او  از نوشته

او در اين سفرها با تعاليم .  برگشته است و عراقايران بەهای نوينی شرقی بوده سپس با دانسته
 در زندگيهای روحی پيمودنِ راه تکاملِ بەباور کە تناسخ بە و عقيدههبودا آشنايیِ نزديک يافت

ن گرفته وارد دين خويش  بود را از بودائيا تا رسيدن بەآخرين مرحلۀ تکامل اين دنيامتعددِ
  . تر خواهيم خواند اين جنبه از تعاليمِ او را پائين .ه استکرد

گسترش تعاليم مانی برای تمدن و فرهنگ و رشد اجتماعی و حتی  کە خطری بەبا توجه
با تعاليم دين مَزدايَسنە نشان  کە شديدی خاطر ضديتِ بەادامۀ حيات جامعۀ بشری داشت، و

کرد، مؤبدان و دربار  شی تشويق میکَ کار نکردن و انزوا و رنج بەمردم راکە  ن آخاطر بەداد، و می
. جلو فعاليتهای تبليغیِ مانی را بگيرند کە ايران در دهۀ آخر سلطنت شاپور اول تصميم گرفتند
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دربار دعوت کند تا يک جلسۀ  بەمانی را کە مؤبد از شاپور تقاضا کرد مؤبدان کە نوشتهيعقوبی 
مؤبد در اين جلسه بطلان عقائد مانی  مؤبدان. شودآورده را با او برگزار  کە ارۀ دينیمناظره درب

هند رفت و تا شاپور زنده  بە را در خطر ديدخويشتن مانی چون جانِسپس . اثبات رساند بەرا
   ١.ايران برنگشت بەبود

ده کە جلوِ کە از خاندان مزدايَسن نبوده، از نظر قوانين ايران دولت مجاز نبو مانی چون
ايرانی در بيان و تبليغِ  طبق قوانين ساسانی همۀ پيروانِ اديان اَن. فعاليتِ عقيدتيش را بگيرد

خردپذير است کە شاپور بەخواستۀ مؤبدان . ايرانی آزاد بودند عقايد خودشان در ميان اقوامِ ان
يگری کە دلش خواست مؤبد بەمانی فرموده کە تبعيدِ اختياری برگزيند و از ايران بەهر کشورِ د

او . اين موضوعی است کە ابوريحان بيرونی دربارۀ اين تبعيدِ مانی مطرح کرده است. برود
نوشته کە بنابر حکم دين مَزدايَسن کە هرکە ادعای نبوت کرد بايد از کشور تبعيد شود شاپور 

  ٢.را محکوم بەتبعيد کرد و حکمش آن بود کە ديگر بەايران برنگردد وی
از ايران رفت در ترکستان و سرزمينهای چين کە   آنمانی پس از کە گويند وی میمتون مان

در اين سرزمينهای از چند سده پيش از آن آئين بودا گسترش يافته . تبليغ پرداخت بەو هند
کشی و عبادتهای خودآزارانه نهاده شده  آئين بودا نيز اساسش بر دنياگريزی و زهد و رنج. بود

انی م کە گويند متون مانوی می . بەآئين مسيحيان و مغتسله داشت شباهتیجهت بود و از اين
   .دست آورد و مراکز متعددی برای تبليغ دينش برپا کرددراين سرزمينها پيروان بسيار بە

   شيوۀ تبليغیِ مانی
 در توانشاش، قدرتش در اقناع، و  پرکاریِ مانی در بيان تعاليمش، بيان مسحورکننده

گر را   پيدا است مطالعهشده از متون مانوی  ترجمههای سنتیِ از نوشته کە شرواندهی پي سازمان
 علت بە)سغدشرقِ کابلستان و ترکستان و (در سرزمينهای شرقی . اندازد شگفتی میتًا بەحقيق

تعاليم بودا زهد و دنياگريزی را رواج داده بود زمينه برای پذيرش تعاليم مانی فراهم بود کە  آن
 شاگردان  از آنجااو. دست آورَد بەپيروان بسياری کە  دور دوم سفرهايش موفق شدو مانی در
همراه  بەگر  دعوتهای دستهرودان و خوزستان با او رفته بودند را در  از ميان کە طراز اولش

، مصر و )فرانسه(، گال )سيسل(شام، اناتولی، بالکان، ايتاليا، اسپانيا، سِکِلّيە  بەهايش نوشته
گرانِ مسيحی در اين سرزمينها و تبليغشان دربارۀ پيامبرِ  فعاليتهای تبليغ. ريقا فرستادشمال آف
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 را ی تبليغی در جذبِ مريديابیِ اين هيأتها ودی ظهور کند زمينۀ کامز   بەقرار بود کە آخرزمان
 در اين سرزمينها توسط پيروان نوينِ پرشماری های صومعهزمانی  در خلال اندک. فراهم آورد

بانهای يونانی و لاتين و قبطی ترجمه و در اروپا و مصر و شمال ز   بەهای او  و نوشتهشدنی دائر ما
در خوزستان و عراق و شام و مصر و اناتولی نيز جماعات بسياری از . آفريقا منتشر شد
  چيزی نگذشت کە.پيروان مانی پيوستند بە را پذيرفتند وفارقليط بودنِ مانیمسيحيان ادعای 

   .بزرگترين رقيبِ مسيحيتِ نوپا تبديل شدبەخاورميانه و اروپا انی در دين م
زمين  مسيح را خدا برای هدايت مردم مغرب کە مانی در آغاز کارش گفته بودگرچە 
بخش بزرگی از پيروان  کە ، و برای عيسا احترام بسيار قائل شد تا توانست استفرستاده بوده

ارش بالا گرفت عيسای مورد نظر خويش را عيسای خودش بکشاند، ولی وقتی ک بەعيسا را
پسر مريمِ بيوه بود و يهوديها  کە آن عيسا کە ديگری سوای عيسای مسيحيان معرفی کرده گفت

 خودش را عيسا ناميده بود تا مردم را گمراه کند و کە اورا اعدام کردند يک شيطان بود
شيطان کە   بلاو پيامبر نبوده کە د و گفتبند نامي او موسا را نيز دروغ. پرستش خودش درآورَدبە

متونِ اصلی مانوی را خوانده  کە ابن نديم. دروغ فرستادۀ خدا ناميده است بەبوده و خودش را
شيطان در  کە گفت بند ناميد و می مانی در کتابهايش انبيای ديگر را نيز دروغ« کە بوده افزوده

ولی زرتشت و بودا و ابراهيم را پيامبران . »دنها پوستشان وارد شده بود و سخن بر زبانشان می
   ١.ناميد آور می حقيقی و دين

 کە گفت خداگونه سخن میفراگيتايیِ  آسمانیِ قدسیِ از يک عيسای گونه، مانی اين
مسيحيان  بە وناميد می  اين عيسای مقدس و خودش را پاراکليتِ؛ بودمسيحيانسوای عيسای 

خدا را بپرستيد کە   آنجای بەپرستيد شيطان بوده و شما میشما  کە آن عيسا کە کرد تلقين می
مژدۀ (کنم و مژدۀ ظهور مرا  من معرفی می کە پرستيد؛ و عيسای حقيقی اين است شيطان را می

   .داده است) پاراکليت راآمدنِ 
های چهارم و پنجمِ  های پرشماری نوشته بوده کە برخی از آنها تا سده مانی کتابها و جزوه

شناسانِ بزرگِ اسلامی برای  هائی از آنها را فرقه ر ايران و عراق موجود بوده، و گزيدههجری د
های او و مريدانش نيز در سدۀ اخير در  هائی از نوشته پاره. اند ما بەزبانِ عربی بازنويسی کرده

ی و  است کە نوشتۀ خودِ مانکفِلايهاينجا و آنجا کشف شده است کە از جملۀ آنها کتابِ پرآوازۀ 
 خورشيدی در ويرانۀ ۱۳۰۸در سال . شده توسط برخی از مريدانش است بازنويسی و ويرايش

از زير تپۀ  شناسی  در کاوشهای باستان کە مانوی در جنوب استانِ فَيّومِ مصرهای صومعهيکی از 
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بر کە   آنسبب کە بەشدشنی بيرون کشيده شد يک نسخه از ترجمۀ قبطیِ کتاب کِفَلايَه کشف 
اين کتاب سپس .  نوشته شده بوده بخش بزرگی از آن سالم مانده است)پاپيروس (ردی بَکاغذ

گرانِ غربی بەزبانهای اروپايی ترجمه شد، و من در اينجا از يک ترجمه کە بە  بەهمتِ پژوهش
» مِلَل و نِحَل«ابن نديم و » الفهرست« کِفَلايَه در کنار ١.ام زبان انگليسی است استفاده کرده

 منبع اصلی برای شناخت مانی ۔اند که از تأليفاتِ دستِ اول مانوی استفاده کرده۔انی شهرست
 کە همان کتابهائی( مانی آورده شده است در کِفَلايَه نام چندين تأليف ديگرِ. و آئينِ او است

ب شايد بتوان کِفَلايَه را کاملترين کتا). اند  را آوردههاشانابن نديم و شهرستانی و يعقوبی نام
   .شمار آورد بەتعاليم مانی

در شخصِ خودش تعاليمش را  کە او تنها پيامبری است کە کردهمانی در کفَلايه تصريح 
صورت نوشته درآورده و در اختيار مردم جهان قرار داده است؛ و يادآور  بەهای متعدد رساله
پيروان مسيح کە  چناندست خودش ننوشت؛  بەکدام از انبيای پيشينه کتاب دين را هيچ کە شده

در ايران  کە  بزرگگر روشنزرتشت، پيامبر نور و «نامه و تعاليم او را نوشتند؛ و  پس از او زندگی
شاگردان و کە   بلنزد ويشتاسپ رفت، کتابش را خودش ننوشته است بەمبعوث گرديد و

اکنون در کە  پيروانش پس از او تعاليم او را حفظ کرده بودند و آنها را در کتابی تأليف کردند
   ٢.»دست است

 و از کودکی برای هدر زمان سلطنت اردوان پنجم متولد شد کە کردهاو در کِفَلايَه تصريح 
نزدش  بەفرشتۀ وحی کە ، و نخستين باریه استشد تحويل گرفتن رسالت آسمانی پرورده می

تأکيد  بەاو. ده بودگذاری کر اَردَشَير بابکان تاج کە آمد در زمان کودکی وی بود و آن زمانی بود
   :کند که ادعا می

از زمان آدم تا امروز اتفاق چە   آنزمانْ فرشتۀ وحی همۀ اسرار گذشته و آيندۀ جهان، در آن
از همۀ  کە من آموخت بەاسراری. من آموخت بەافتاده و سپس اتفاق خواهد افتاد، را

مردم جهان رچە  هعلمِ. شدهمۀ رازهای جهان بر من مکشوف . مردم جهان پوشيده است
   .من داده شده است بەانديشند بينند و می شنوند و می می

همۀ اسرار آشکار و  کە بەخبر داده شده کە ام من همان مسيح موعودِ آخرزمان کە افزوده و  
سعادت  بەم تا درد و رنج را از بشريت دور کنم و همگان راا من مبعوث شد. نهان آگاه است
   .ابدی برسانم
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هند رفتم تا راز  بەدر سالهای آخر سلطنت اَردَشَير مبعوث شدم و کە کرده سپس تصريح
سلطنت نشست من  بەاَردَشَير درگذشت و شاپور کە در همان سال. سعادت ابدی را تعليم بدهم

گاه   آن.بابل و ميشان و خوزستان آمدم بەپارس آمدم و از پارس بەکشور هند را رها کرده
تعاليم دين را  کە من اجازه داد بەر مرا با احترام شايسته پذيرفت وشاپو. حضور شاپور رسيدمبە

رودان و مرزهای کشور روم   تا غرب ميانزمين ايران پس از آن از شرقِ. در جهان انتشار دهم
   .تعليم و تبليغ پرداختم بەسفر کردم و

فتاد، در زمان سلطنت شاپور اول اتفاق ا کە سرزمينهای شرقی بەو دربارۀ دومين سفرش
ت هند سفر کردم و همۀ شهرهای هند را گشتم تا راز سعادبە  ديگر از راه دريابارِ يک کە نوشته

ايران برگشتم و شهرهای  بەسپس. ولی مردم با من مخالفت کردند. دهمابدی را بەمردم تعليم 
، ايران را گشتم، دربارۀ نزاع ابدی نور و ظلمت سخن گفتم، دربارۀ گناه و ثواب سخن گفتم

از ظلمتِ ماده رها شده  کە خواستند ولی در ميان ايرانيان نيز گوش شنوا نيافتم؛ زيرا مردم نمی
يعنی در درونِ ايران جلوِ فعاليتم را  (سپس مرا از تبليغ و راهنمايی بازداشتند. شوندروحانی 
ند خواست  ايران نمیشاه و شهريارانِ. بخشِ من توجه ننمودند تعاليم نجات بە و)گرفتند

فريادهای . دادم را بپذيرند، زيرا اسير دستِ شياطين بودند من تعليم می کە حقايقی
 بابل آمدم و در شهرهای مختلف بابل و آشور بەلذا. بخش من در گوش آنها اثر نکرد نجات

 تا مردم را از ،بد است چە نيک و کە چە تبليغ حقايق پرداختم و برای مردم بيان کردمبە
شد، منِ  در همۀ کشورها با من مخالفت می گرچە .وشناييها برسانمر   بەدادهتاريکيها رهايی 

تن بيش نبودم تخمِ حقيقت را در ميان همگان کاشتم، ديدگان همگان را بر روی  يک کە مانی
بخشِ من را  جلو گسترش تعاليم حيات کە حقايق گشودم؛ زورمندان با همۀ توانشان نتوانستند

   .کردم نيرومندتر از زورِ آنها بود من بيان می کە ور شوند؛ زيرا حقايقیبگيرند و مانعِ گسترش ن
ام تا بيماریِ جهان را  شد؛ من آمدهکَ جهان در بيماری است و درد می کە او تأکيد کرده

 و من آن ، استپزشکِ کاردانجهان نيازمند . بزدايم کنم و دردها و رنجها را از جهان درمان
 خويش گردن پزشکِهنمودهای ر   بەبايد کە اند چون بيمارانیمردم جهان هم. پزشک استم

 پزشک توجه ننمايد و پزشکهنمودهای ر   کە بەبيماری. نهند و آنها را اجرا کنند تا شفا يابند
درد  کە شود و نه تنها مجبور است  خويش میدرمانِرا دشمن خويش بپندارد نادانسته مانع 

   .گری علاوه بر دردِ کنونيش نيز تحمل کننددردهای دي کە مجبور استکە   بلبکشند
در نقاط دوردستِ جهان مأمور تبليغ رسالتهای  کە  منيارانِ کە کند سپس تلقين میمانی 

پيروزیِ نهايی ازآنِ  کە بايد يقين داشته باشندکە   بلاز هيچ خطری بهراسند؛ کە اند نبايد من
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پراکنند و وسائل رستگاری  د و حکمت میزداين ظلمتها را می کە اند ايشان است؛ زيرا ايشان
 تحمل بخش  نجاتدر راه تبليغ رسالتِ کە  من هر رنجیيارانِ. کنند ابدی مردم را فراهم می

بهتر و برتر در جهان  هرچە پالايند و سزاوار پاداشهای کنند روح خويش را بيش از پيش می
. اند  دردهای مردم جهانمانِدر در کارِ کە پزشکانی استند من يارانیِ. ديگر خواهند بود

بيماری و زخم را با داروهای تلخ يا عمل جراحی درمان و معالجۀ  کە ممکن است گرچە پزشکْ
 برايش تجويز پزشک کە  تلخیداروی کە داند همراه با درد باشد ولی بيمار می کە انجام دهد

خاطر بهبودی يافتن بە کند  با جراحی و شکافتنِ زخم بر او تحميل میپزشک کە کند و دردی می
 کە کند، داروهای تلخی  را تحمل میپزشکبيمارِ دانا در چنين حالتی درد کارد . او است
دهد و تا پايان   پاداش نيز میبە پزشکْ کند، و  تجوير کرده است را تناول میش برايپزشک

 همۀ تلاش اين امور توجه داشته باشند و بە من بايديارانِ. گزار او خواهد ماند عمرش سپاس
   ١.کار گيرند بەخويش را برای هدايت مردم جهان
 او تلقينهايش را. گرِ بسيار زبردستی است تلقين کە  استمانی در کِفَلايَه نشان داده

 برای لاًمعمو کە شکوکی. و پاسخِ مانی مطرح کرده است» يکی از اصحاب «صورت پرسشِ بە
 حقيقی ولی  مؤمنِ يک صحابیِپرسشهاینوان ع بەآيد را  او پيش میانسانها دربارۀ تعاليمِ

 يکیِ آنها  بەيکی بسيار مؤثریزبانیِ آنها با چربگاه بە  آنکند و اندکی دچار ترديد مطرح می
حتی شکوکش نيز  کە رساند يقين می بەپرسنده را کە دهد؛ و پاسخهايش چنان است پاسخ می

گويد از جانب عالَمِ  مانی میچە   کە آنداو است و او بايد اطمينان داشته باش نشانۀ ايمان قویِ
مانی چە کە   آنخواهان نجات ابدی باشد بايد همۀ کە بالا است و عين حق است و هر انسانی

   . با جان و دل بپذيرد راگويد می
 ام يقين کامل رسيده بەمن کە نويسد مانی می بەخطاب» يکی از اصحاب«سپس از زبان 

برد شياطين بروم و آنها ن بەبا همۀ توانم کە ام ؛ لذا تصميم گرفتهام حق است برگزيده کە راهیکە 
روزه  کە ام يقين رسيده بەمن. دهم و جهان را از عناصر ظلمت و امور شيطانی برهانمرا شکست 

من . دهد روح انسان را پالايش می کە گرفتنِ هميشگی و ذکر و نمازِ دائمی بهترين عملی است
غفلت نخواهم  بەلحظه از عمرم را سر نخواهم برد و يک بەو نيايشرد و دعا ذکر و وِ دمی بی

   .ام داری آفريده شده برای عبادت و ذکر و نيايش و روزه کە ام يقين رسيده بەگذراند، زيرا
 کند های ابن نديم و شهرستانی نيز خوانديم، مانی در کِفَلايَه تلقين می از نوشتهکە  چنان

دخالت پروردگار برای نجات بشريت از  کە رسيده ضعيتی میو   بەبشريت کە در هر زمانیکە 
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گزيده و مأمور تبليغ  طلبيده پروردگار يک پيامبری را برمی گيرشان است را می دامن کە گناهانی
مسيح موعود و پاراکليت است را  کە آخرزمان است مانی کە کرده است؛ و اکنون حقايق می

ر زمان ديگری گرفتار فساد و ماده و ظلمت است و اکنون بشريت بيش از ه. مبعوث کرده است
   .اين وظيفه را پروردگار برعهدۀ مانی نهاده است. نيازمند راهنمايی است

 سالگی در مدرسۀ پرورش کشيشِ مَندائيان در تيسپون پرورش ۵۔۴ يناز سن گرچە مانی
در ) مغتسله(ها   ايلخايیصومعۀ بە سالگی در مدرسۀ وابسته۲۴ تا ۱۲يافته بود و سپس از سن 

ياست آن رسيد، ر   بەرا داشت و سپس خودش پدرش رياست آن کە ميشان تعليم ديده بود دشت
 ، و)يعنی اُمّی است(نزد هيچ معلمی شاگردی نکرده و آموزش نديده است  کە کرد ولی ادعا می

» يَزد شنرو«از آسمان و از نزد   کە فرشتۀ وحینويسد وحی آسمانی است گويد و می میچە کە  آن
چە   کە آنکرد بيانِ ديگر، مانی تصريح می بە.آورَد برای او آورده است و می) خدای نور(

او تا پيش  کە کلامِ خدا است، و چيزهائی استکە   بلآورَد نه سخنِ او نوشته درمی بەگويد و می
وده و هيچ ئی نرفته ب هيچ مدرسه ؛ زيرا بهدانسته است می نه شنيده بوده و نه از نازل شدنشان

و همين خود بهترين دليل است  .کتابی نزد کسی نخوانده بوده است تا اينها را ياد گرفته باشد
کە آنها را خدا از آسمان  نويسد نه از پيشِ خودش است، بل گويد و می کە اين چيزها کە می بر آن

تِ ابدی را بر دستِ فرشتۀ وحی برايش فرستاده است تا بە بندگانِ خدا برساند و راه سعاد
  . بەهمگان نشان دهد

اش کە مريدانش نوشته  نامه های خودش و با بازخوانیِ زندگی مانی را ما در خلال نوشته
توانيم بەخودمان اجازه دهيم کە بگوئيم او  يابيم کە نمی باز و باصداقت می اند چندان پاک بوده

 او از همان سنينِ کودکيش توانيم بگوئيم کە اما می. گفته است در ادعاهای بالا دروغ می
انگيزِ پندارساختۀ خويش بوده است کە بەراستی هم در  چندان غرق در رؤياهای توهم

برده شده، بەراستی هم ) بەمعراج(بيداری بە سفرهای آسمانی  رؤياهای نيمه خواب و نيمه
و وقتی ديده  آمده را بەچشم می پنداشته وقتی از آسمان بەزير می موجودی کە فرشتۀ وحی می

کە گفته نزد کسی  اين. شنيده است گفته او بەگوش می فرشته پيامِ آسمان را برای او بازمی
کە بايد  آموخته و کتاب نخوانده بوده است هم دروغ نگفته و گزافه نبافته است؛ بل چيزی نه

بوده ئی دچار شده  باور کرد کە او وقتی در آستانۀ بعثتِ خويش قرار گرفته بەچنان حالتِ روحی
کە فراموش کرده بوده کە بەمدرسه رفته بوده و فراموش کرده بوده کە بسيار چيزها را نزد اين و 

گونه  تواند کە اين حالتِ روانیِ برخی افرادِ نادرِ بەاين شناسیْ می اکنون روان. آن آموخته است
مقام و نام بود نه در مانی نه در پیِ کسبِ جاه و . را بررسی و اثبات کند) اَنُرمال(شده  نامتعادل
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برعکس، او آمده بود تا جاه و نام و مال و ثروت و لذت و خوشی . دنبال کسب ثروت و مال بود
را نفی و مردم را از آنها بيزار کند؛ و خودش نيز از آنها بيزار بود؛ پس چرا ما بپنداريم کە او در 

  !بافته است؟ ها و ادعاهايش دروغ و گزافه می سخنان و نوشته

   عاليم مانیت
آنها  را از دينهای متعددی گرفته و  نوينِ خويشمانی تعاليم دينِکە تا اينجا ديديم،  چنان
 و زروانبود کە با نام ) زدِ نورايَ (يَزد روشنخدايش . کرد يخته بود و ارائه میبا هم درآم

 يار بود ته دسيزد دارای دَ روشن. نيز از او ياد کرده است) سلطانِ بهشت (شهريار وَهِشت
 ١.نامهای حِلم و عِلم و عَقل و تدبير و غيب و حب و ايمان و وفاء و مروت و حکمتبە
 مانی حکمت برای مردمِ جهان .است» دين مانی«معنای  بەهای مانی در نوشته» حکمت«

 نبوت و وحی و فرشتۀ وحی را مانی از مفاهيمِ. آموخت آورده بود و حکمت بەمردمِ جهان می
در اديان سامی خدا در آسمان نشسته بود و  کە گونه رودان گرفته بود؛ و همان مياناديان سامی 

توسط يک فرشته  بەفرستاد مانی پيام خدا را سيلۀ فرشتۀ وحی برای پيامبرش میو  بەپيامش را
 نيز از  رااسطورۀ آفرينشِ او مخلوطی از اساطيرِ ايرانی و سامی بود و بخشی. کرد دريافت می

ئی  های مانی جای ويژه آدم و حَوّای داستانهای مسيحيان در نوشته. يان گرفته بودتورات مسيح
تقابلِ  بەعقيده.  گرفته بودزروانیمَزدايَسنە و آئين آئينِ نظريۀ تضاد خير و شر را از . دارند

ازلیِ شيطان و خدا را از زروانيان و ديصانيها، و نبردِ ازلیِ نور و ظلمت را از غنوصيان و 
سليقۀ خودشان  بە از ايرانيان و زروانيها گرفته وشاننوبۀ خود بەآنها نيز کە نيها گرفته بودديصا

پسندی و اجتناب از هرگونه لذت را از مغتسله و  ستيزی و رنج زهد و شادی. پرورده بودند
خاطر پالايش  بەدرپی زندگيهای پی(تناسخ  بەعقيده. صابيان و مسيحيان و بودائيان گرفته بود

 اخروی و زندگیِ. را از بودائيان و هندوان گرفته بود) تنِ روح و طی کردن مراتبِ تکاملياف
و از ترکيب همۀ اينها تعاليم . خاصی پرورده بود بەگونۀ بهشت و دوزخ را از مزدايَسنان گرفته و

جای همۀ ) هايش تصريح کرده بود را در نوشته خودش اين(قرار بود  کە نوينی را ايجاد کرد
   .ان موجود در جهان را بگيردادي

 بان پهلوی نگاشته بود و رسالۀ شاپورگان راز   بەمانی ابتدا تعاليمش راکە گفتيم،  چنان
 خوزی و آرامی تًاشاگردانِ او عُمدَکە   چونولی. بان پهلوی بودز   بەشاهنشاه تقديم داشتکە بە

هايش را   و نوشتهنوشت،يانی بان سرز  بە راهايش کتابها و رساله  همۀو سريانی بودند بعدتر
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  .  آراستدهنده توضيح) تصاويرِ(های  نگارهاذهان عوام نزديک کند با کە بە  آنبرای
ترجمۀ عربیِ نام اين کتابها . بان سريانی نوشتز   بەمانی هفت کتاب کە نوشتهنديم  ابن

 ۔۵ الأحياء،  سِفرُ۔۳ سِفرُ الجبابره، ۔۲ سِفر الاَسرار، ۔۱:نديم چنين آورده است را ابن
بان امروزينِ ز  بە نامهای اين کتابها١. پراگماتيا۔۷ فرائضُ المستمعين، ۔۶فرائضُ المُحِبّين، 

 تکاليفِ، کتابِ قهرمانان، کتابِ زندگان، )امور غيبی (کتاب رازها: شود ما چنين می
  .  عبادیاحکامِ نيوشگان، تکاليفِ، هواداران

کرده نام انجيليون بزرگ نيز ياد  بە و از کتابیلايَه آوردهابهايش را در کِفَ مانی نام کتخودِ
» مَلَکوت« بەمعنای  لفظی سُريانی۔شکلِ انجيل آمده است بەکه در قرآنْ۔انجيليون . است
 بوده  سوره۲۲ دارای يونانجيل. است» ازآنِ ملائکه« و بەمعنای مَلکوت نيز عبری است. است

ه، و نام هر شد شروع میه با يکی از اين حروف  و هر سور؛شمارۀ حروف الفبای سريانیبە
سوره از اين حرفِ اولش آمده بوده است؛ مثلاً، سورۀ الفا، سورۀ بتا، سورۀ جيما، سورۀ دال، 

  . است» ديواربند«و » حصار«نيز واژۀ سريانی بود کە معنايش » سورا«. تا آخر
خرزمانیِ مانی و منسوخ شدنِ در اثبات نبوتِ آ) يعنی کتابِ کتابها (سِفر الاَسفارکتابِ 

 کە نوشتهيعقوبی . دينهای موجود و ناحق و شيطانی بودنِ برخی ديگر از دينها و پيامبران بود
 کە نوشتهابن نديم و  ٢.ات انبيای پيشينه را رد کرده بودمعجز» سِفر الاسرار «کتابِمانی در 

او . و نقدِ کوبنده قرار داده بودمانی در کتاب سفر الاسرار کليۀ اديان گذشته را مورد بررسی 
گواهی عيسا «و » يهوديان بردار زدند کە پسرِ زنِ بيوه«برخی از بابهای اين کتاب با عنوانهای 

.  دين مسيحيان را کوبيده بود مسيح و»گواهی آدم برضد عيسا«و » برضد خودش در شهر يهودا
و » يصانيها دربارۀ نفس و جسدقول د«و » فرومايگان در دين«در بابهای ديگر با عنوانهای 

 و ابواب ديگر» باب قيامت«و » باب پيامبران«و » رَدّيّه بر عقيدۀ ديصانيها دربارۀ حيات«
   ٣.نقد اديان ديگر پرداخته بودبە

  بەگيری و مهار نفسِ اَمّاره از گرايش  تعليم راه و روش عبادت و روزهپراگماتياکتاب 
منظور خلاصی دادن نفس از  بەنُدبه و زاری و خودآزاریشهوتها و آموزش راههای گوناگونِ 

   .عناصر ظلمانی بود
 ياد داده .ثواب را برای عوام بيان کرده بود مانی گناه و »تکاليف نيوشگان«در کتاب 
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راههائی رزق حلال  چە چيزهائی دوری گزينند، و از چە زندگی کنند، از چەگونه عوام کە بود
   .د تا مرتکب حرام نشوندعمل کنن چەگونه کسب کنند و

زبان مقدس دينهای سامی بود و گفته  کە بان سريانی نوشتز  بەهمۀ اين کتابها را مانی
کە پيامبر خدا بود   يعنی مانی چون.گويد خدا با همين زبان با پيامبرانش سخن می کە شد می

 سده پس از مانی ۱۶ کە  محمدعلی باب و بهاء االله نيز.گفت خدا با زبان سريانی با او سخن می
بود و خدای زبان مقدسِ وحی در دين اسلام  کە بان عربی نوشتندز  بە رااشانظهور کردند کتابه

 کە خدا در هر زمانی کە دو نيز معتقد بودند اين. گفت اسلام با همين زبان سخن گفته بود و می
 گويد؛ لذا ن میيک پيامبری پس از پيامبر اسلام مبعوث کند با زبان عربی با پيامبرش سخ

بيانِ ديگر، خدای مانی زبانش سريانی بود و  بە.بان عربی بودز   بەبر آنها وحی شده بودچە  آن
  . دانيم کە زبانش عبری بود خدای اسرائيليان نيز می .االله زبانش عربی بود خدای باب و بهاء

بانهای ز  بەقادر ترکستان چين و مصر و شمال آفري کە های پراکندۀ مانی بخش از نوشته آن
تا کنون کشف شده ) اروپايی(و لاتين ) مصری(و قبطی ) سغدی و باختری و پارتی(ايران شرقی 

توسط رسولانش صورت  کە بانهای محلی استز  بەهای مانی از سريانی است ترجمۀ نوشته
   .گرفته بوده است

 کە ان وجود دارند دو خدا در جه کە او از دينِ کهنِ زروانی گرفته بود، مانیالاهياتِدر 
. اند؛ يکی نور و خير است و دومی ظلمت و شر هردو آفريدگارند و از ازل با هم وجود داشته

شباهتی بە   نزد مانیخدای خير. زروان خدای خير و نور است و شيطان خدای شر و ظلمت
نگرَمَنيو در منيو و ا ؛ ولی تفاوتشان با سپنتەداردانگرَمَنيو شباهتی بەمَنيو، و خدای شر  سپنتە

 کە اند مَنيو و انگرَمَنيو در آئين مَزدايَسنە دو خصيصۀ انسانی و در درون انسان سپنتە کە آن است
اولی آفرينندۀ خوبيها و  کە اند؛ ولی در عقيدۀ مانی دو آفريدگارند همراه انسان آفريده شدهبە

اين دو خدا . اند ا و آگاهروحانيات است و دومی آفرينندۀ بديها و ماديات؛ و هردو شنوا و بين
اند کە  نزد زروانيها يکی هُرمَزد است و ديگری اهريمن؛ و هردو از درونِ زروان پديد آمده

دو نيز آفريدگار است؛ اولی آفريدگارِ  کرانه و خدای حقيقی است؛ و هرکدام از اين فضای بی
  . نور و خير و دومی آفريدگارِ شر و تاريکی

 نيز جای زروانِ يَزد روشنن رو در روی يکديگر قرار دارند؛ و نزد مانی زروان و اهريم
زروانيها را گرفته است و فراتر از زروان و اهريمن است ولی آفريدگار نيست و آفريده هم نيست 

ولی اين نورٌ على نور در مواردی در . کە جهانِ نورِ ازلی و ابدی است و نورٌ عَلى نور است بل
. شود آميزد و تمييزشان برای ما ناممکن می شود و در هم می يکی مینوشتۀ مانی با خدای نور 
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بينيم کە  شود؛ و گاه می های مانی آشفتگی بسيار ديده می دربارۀ صفاتِ اهريمن نيز در نوشته
اورمَزد نيز در مواردی در . بينيم کە آفريدۀ خدای ظلمت است خودش آفريدگار است و گاه می

رو در  از اين. ئی با زروان در هم آميخته است د کە بەگونۀ آشفتهشو های مانی ديده می نوشته
شود کە ناشی از چندگانگیِ کتابهای او است کە در  الاهياتِ مانی آشفتگیِ بسيار ديده می

  . زمانها و مکانهای گوناگون نوشته بوده است
ه خدای خير و نفع و پسنديده است آفريد هرچە در تعاليمِ مانی، همچون نزد زروانيها،

 ازجهان اين دو خدا . بد و زيان و ناپسند است آفريدۀ خدای ظلمت است هرچە نور است و
نور دارای جهان ويژۀ خويش بود و . ه است از هم جدا بود)آغاز يعنی هميشه و از زمانِ بی (ازل

؛ و ظلمت دارای جهان ويژۀ خويش بود و )بعدها آسمان شد کە همان جائی(در بالا قرار داشت 
زمين و آسمان و خورشيد و کە   آنپيش از). بعدها زمين شد کە همان جائی(در پائين قرار داشت 

جهان نور را  کە ظلمت تصميم گرفت. ماه و ستارگان پديد آيند اين دو جهان از هم جدا بودند
با خدای ظلمت کە   آنخدای نور و خير برای. تسخير کند و خير و نيکی را از جهان براندازد

عنوان لشکريان او با لشکريان ظلمت بستيزند و  بەبله کند عناصر نورانی را آفريد تامقا
ربايند را  لشکريان ظلمت می کە جهان نور نزديک شوند؛ و عناصر نورانی بەآنها کە نگذارند

در اثر تلاشهای . خدای ظلمت و شر نيز لشکريان خويش را آفريد. بازگيرند و نگاه دارند
از . با نور همکنار شود و با او درآميزد کە تسخير جهان نور، ظلمت توانستخدای ظلمت برای 

عناصر نورانی را از بند کە   آنخدای نور برای. اين زمان ستيز ابدی نور و ظلمت آغاز شد
ی ئ ه با ديوارپهناور و ژرف )خندقی(پارگينی عناصر ظلمانی برهاند آسمانها و زمينها را آفريد و 

 و کشيد در آن اندازد از درون عناصر نور برمی کە هان کشيد تا عناصر ظلمت را جپيرامونِبلند 
از ظلمت پالود خورشيد و ماه و اختران را ساخت تا  کە از آن اندازه عناصر نور. نور را بپالايد

علاوه بر ذواتِ نورانی، آب و . نوبۀ خود عناصر نورانی را از عناصر ظلمانی بپالايند بەهرکدام
ه و زيرا خدای ظلمت برای خويش دود و سوزندگی و مِ. ز از لشکريان خدای نور بودنسيم ني

کرد،   میاثر بیکرد، سوزندگی را آب   میاثر بیسرما را خورشيد . سرما و گرما را آفريده بود
 کە چنين بود. کردند  میاثر بیکرد، تاريکی را خورشيد و ماه و اختران   میاثر بیگرما را نسيم 

 توسط اين دو بەجهاندر  روز و شب و فصول طبيعت انجاميد و خلقت پديد آمدنِ بە اينهانبردِ
  . يکی همه نيکيها را آفريد و يکی همه بديها را کە خدای ستيزنده آغاز شد

ذات . ياری ظلمت بشتابد بە اين نبردها اهريمن از درون ظلمت پديدار شد تادر آغازِ
 ازلی  کە تاريکی استاست ازلی نيست ولی گوهرشمخلوطی از عناصر ظلمت  کە اهريمن
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 سپاه ظلمت دهِ فرماناهريمن صفت ابليس گرفت و . همراه با تاريکی وجود داشته است و است
 کە يزد کوشيد  ساختن ماده شد تا نور را در ماده محبوس کند؛ و روشنبەکارِ دستاهريمن . بود

يک ذات نيرومندِ نورانی و ) زروان/ يزد روشن(خدای نور .  شود مادهمانع او برای آفرينشِ
نسيم و بوی خوش و نور  کە نبرد اهريمن فرستاد و پنج ايزد بەنام اورمزد آفريد و بەروح خالص

بە  چون اورمزد با اين لشکرها از آسمان فرود آمد تا. فرمان او نهاد بەو آب و آتش بودند را
 باد و مِه بودند  سوزندگی و سياهی و يخدود و کە  اهريمن برود اهريمن با لشکريانشپيکارِ

اهريمن بر اورمزد پيروز شد و او را در ميان عناصر ظلمت گرفت و عناصر .  او برخاستبەپيکارِ
  . گانۀ ظلمانی آميخته کرد گانۀ نورانی را با عناصر پنج پنج

صر جائی نرسيد، و از ترکيب عنا بە از حصارِ عناصرِ ظلمتتلاشهای اورمزد برای رهايی
از نور و ظلمت  کە آدم موجودی بود. ناميده شد» آدم« کە مادی و نورانی موجودی پديد آمد

دن آدم و رها کر بەاورمزد برای ياری. پديد آمده بود و هم عناصر خير در او بود و هم عناصر شر
ذات نورانی و روح خالص  کە  عيسای آسمانی را فرستاداو از دست شيطان و عناصر ظلمتْ

عناصر  بەدر درون آدم بود پديدار کرد تا آدم را کە را از عناصر مادی» حواء«اهريمن نيز . بود
از حواء  کە آدم گفت بە کە يکی از خدايانِ ازلی استعيسای نورانی. مند سازد ظلمانی علاقه

. جهنم بفرستد بە تو را وکنددر تو هست را نابود  کە عناصر نورانی کە بپرهيز زيرا قصد دارد
  . گاه ابدی در زمين بود شکنجه کە او نشان داد بەم را نيزجهن

آدم نشان داد و آدم  بە خوردنيهای لذيذ۔او تلقين کرده بود بەابليس کە گونه آن۔حواء 
 و چون خورد شهوت بر او غالب شده اختيار از دست داد و با حواء آميزش ،هوس خوردن کرد

پس از آن فرزندان . )سهوای نفيعنی (بود » آز«نامش  کە از اين آميز دختری پديد آمد. کرد
کارآترين ابزار اهريمن برای » آز«. ديگری نيز از آميزشهای بعدیِ آدم و حوا پديد آمدند

زا و آميزش با  مرحلۀ خوردن غذاهای لذيذِ شهوت بەفريب دادن فرزندان آدم و کشاندنشان
شد و  رانی در آدمها تضعيف میعناصر نو کە سيلۀ خوردن و آميزش جنسی بودو   بەزنان شد؛

 بەستيز با شدند و لشکريان اهريمن می بەتبديل کە انباشت تا جائی آنها را از عناصر ظلمت می
 کە موجودات روی زمين پديد آمدند کە در دنبالۀ اين نبرد بود. رفتند لشکريان اورمزد می

کيل شده بود، و  و ساختۀ اهريمن تش ۔يعنی تن۔ از عناصر ظلمانیوجودشان عمدۀبخش 
   ١.داد عناصر نورانی نيز روحِ آنها را تشکيل می

جهان شيطان  بەمتعلق کە  تنعنصر نورانی بود در کالبد مادیِ کە ، روح انسانگونه اين
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 شرْ مجموعۀ هردو و  خير ستيزِاز آن هنگام انسان در اين جهانِ مبتنی بر. بود زندانی شده بود
 ملکوت، و  نور وجهان بە آسمانی و متعلق نورانی وحی بود؛ يعنی از سوئی دارای روشدضد 

جهان تاريکی و دارای هوسهای  بە مادی و متعلق بود ظلمانیاز سوی ديگر دارای جسمی
با سرکوب آز و هوا و هوس، با خودداری  کە وظيفۀ انسان آن بود. نفسانی و گرايشهای شيطانی

زن، خويشتن را بپالايد و عناصر ظلمانی را از از خوردن گوشت و نوشيدن باده و از آميزشِ با 
   ١.برانَد و دور کندخود 

 ماديات بەگرايش انسان کە  شر و بدی است؛ و تا زمانیمايۀماده در تعاليم مانی اساس و 
داد شامل  دست می بەمانی از بدی کە تعريفی. از ميان نرفته باشد شر و بدی برجا خواهد بود

آنها  بەطور فطری بەبشر کە شد يهای لذيذ و باده و همۀ چيزهائی میزن و گوشت و ميوه و خوراک
 آدمهابرای  هرچە .ناميد» هوای نفس« فطری را مانی  و نيازِاين گرايش.  داشت و نيازگرايش
اينها از تحريکات شيطان  بەگرايش کە گفت آورد از ماده بود، و مانی می  می و لذتخوشی

قدرتِ سياسی نيز از تجليات ماده و ناشی از تحريکات . جويداست و انسان بايد از آنها دوری 
انسان پرهيزکار بايد از آن  کە لذا سلطنت در عقيدۀ مانی يک پديدۀ شيطانی بود. شيطان بود

خود رها کند تا لشکر نور بتواند ظلمت را شکست دهد و ماده را  بەدوری جويد و امور جهان را
   . فراگير شودکە نور در جهانْ  برای آننابود کند

سالۀ ايرانيان  سو مخالف سنتهای فرهنگی و دينیِ هزاران مانی آورد از همه کە تعاليمی
  بەاساسش بر ضرورت آبادسازی و زيباسازی جهان و شادزيستی نهاده شده بود، کە بود

» خشترَ«را  داد و آن عنوان برقرارکنندۀ نظم و امنيت و آرامش جامعه تقدس می بەسلطنت
  خيلی زود ايرانمغان و دربارِ کە همين سبب بود بە.نکوهيد میکشی را  ميد، و زهد و رنجنا می
از  کە  مانی پی بردند و فعاليتش در ايران را ممنوع کردند و او مجبور شددينخطرناک بودن  بە

شايد . تعاليم او در بيرون از ايران پرورده شد و شکل نهايی خويش را گرفت. ايران برود
پايه قرار دادنِ او با اهريمن   و هم از مقامِ الوهيتِ قدسی)زداورمَ( اهورَمَزدا کشاندنِن پائيبە

. مغان و آئين مَزدايَسنە ايجاد شده بود بەدر او نسبت کە خاطر ضديتی بود بەتوسط مانی
اش نبرد با اهريمن   زروان است و وظيفهآفريدۀ ۔ مانیهای آموزهدر ۔ديديم، اورمزد کە  چنان
 دخورَ حمايت کامل زروان را با خود دارد در برابر اهريمن شکست میکە   آنغمر   بە؛ ولیاست

 را در ە با دين مَزدايَسنَ شديددر اينجا نوعی ضديتِ. افتد و بەبند و حصارِ ماده و ظلمات می
د، مال دادن کە ايرانيان بەتعاليمِ دينِ مزدايَسنَە پابندی شديد نشان می  او از اين.بينيم مانی می

                                                 
  .۵۱۵شهرستانی، . 1



۷۵۷                                                                                            شاهنشاهی ساسانیزمين                           بازخوانی تاريخ ايران

داشتند، و جهان را با کار و تلاشِ هميشگیِ خويش آباد  و ثروت و شادی و خوشی را دوست می
پيش  .سخت در خشم بود) مند بماند کردند کە توان يعنی بەماده و ظلمت کمک می(داشتند  می

مراهانِ گرانِ ايرانی تاخته و آنها را گ از اين از نوشتۀ او خوانديم کە چە اندازه بەشاه و حکومت
ستيز ناميده بود کە با توانِ بسياری کە دارند مانع از گسترش حق و حقيقت بەتوسط مانی و  حق

  . خواهند کە مردمْ همچنان در گمراهی بمانند و ياورِ ظلمت باشند شوند و می پيروانش می
جهان با يک ديد بدبينانه  کە بەئی اساس تعاليم مانی بر زهد و دنياگريزی و بر شالوده

تعاليمِ او . امور جهان اساس تعاليم او بود بەتوجهی انزواگرايی و بی .نگريست بنا شده بود می
 زندگی واقعیدر دنيای اوهام زاهدانه از  کە کرد  میتبديلخاصيت  موجودی بی بەاو انسان را

د؛ و با دست شستن از دنيا و لذتهايش و با ازدواج دست بشويد و در خوابی بيدارنشدنی بزيَ
ضديت مانی با دين . کردن، سعادت جاودانی در دنيای ديگر را برای خودش تضمين کندن

آباد کردن جهان از . نمود  او تقبيح میکرده بودزرتشت تشويق  کە هرچە  بودچندان ەمَزدايَسنَ
ی در تعاليم زرتشت از برترين حسنات است، و در تعاليم مانی بدترين دار دامراه کشاورزی و 

شادزيستی در تعاليم زرتشت تشويق شده . انجامد تقويت خدای ظلمت می بەزيراکارها است 
 دايمی از مستحبات  اندوهِ رنجِ دل و و،است ولی در تعاليم مانی شادی حرام و گناه است

 بزرگ است؛ خودآزاری در تعاليم زرتشت از گناهان است ولی در تعاليم مانی از فضايلِ. است
 و نورانیشدن عناصر ظلمانی و شيطانی در انسان و تقويت عناصر زيرا خودآزاری سبب کشته 

) يعنی روزه گرفتن(گرسنگیِ اختياری  .شود بهشتِ برين می بەآماده شدن انسان برای انتقال
بايست کە برای  شده می چە کسی مرتکب می در دين مَزدايَسنَە از گناهان بزرگ بوده کە چنان

داری و گرسنگی کشيدن نزد مانی از واجبات دين و  هبخشوده شدنش کفاره بدهد؛ ولی روز
آميز و  در دينِ مَزدايَسنَە چيزی بەنام نُدبه و دعای التماس. عاملِ پالايش روح شمرده شده است

تضرع وجود نداشته زيرا اندوهِ اختياری از مُحَرَّمات بوده است؛ ولی نزد مانی نُدبَه و زاری 
در تعاليم زرتشتْ ستايش زن بخشی . والای خاصی داردخواهی از خدا جايگاه  برای آمرزش

دوشيزگان را … ستائيم که، مادران را می«از آئينهای نماز بود و در عبارتهائی همچون 
ترين ايزدانش  آفرين شد، و يکی از برکت بيان می…» ستائيم که ، زنان را می…ستائيم که می

افروزی را  آورد، و ساز و خُنيا و بزم ی انسان میکە شادی و خوشی را نيز او برا) اناهيتَە(زن بود 
بايست انسان از آن  نيز او بەانسان آموخته بود؛ ولی زن نزد مانی موجود پليدی بود کە می

زن کە مادۀ اصلیِ شر و بدی است علاقه نشان دهد  رستگاری برسد؛ و هرکە بە دوری جويد تا بە
  . رستگاريش محال است
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انسانِ مادی از آميزش روح و ماده آفريده شده بود، کە   آنآمد رمی از عقيدۀ مانی بچە آن
همين جهان  کە هم آميخته بودند حيات بشر تداوم داشت و در جهنم بەدو اين کە و تا زمانی
 کە رسيد سعادت ابدی و بهشت جاويدان می بەبشر زمانی. داد ندگی ادامه میز  بەمادی است

عالَم نور نيز . عالَم نور برگشته باشد بە تن رهيده وه از زندانِاز ماده و عناصر ظلمت رهايی يافت
.  از اين زمين است و جهان ملکوت آسمانی استبيرون مادی و  از اين جهانِبيرونجهانِ 

  باشد، يعنی ديگررهيدهاز زندانِ مادی تن  کە سعادت برسد بەتواند انسان فقط زمانی می
 او آغاز عبارت ديگر سعادت انسان با مرگِ بە. نباشد وجود نداشتهشکل مادی فعلیبە
ظلمانی است  کە عنصر نورانی است با مرگ انسان از قفس تنِ مادی کە  زيرا روح،شود می

دين  بەنخستينِ آن گرويدن کە اما رها شدنِ روح از اسارت تن نيز شروطی دارد. يابد رهايی می
د وقتی بميرد باز روحش را اهريمن و پيرو مانی نباش کە کسی. مانی و اجرای تعاليم او است

 گاهِ دوزخ و شکنجه کە همين زمين بە ديگری و در تنِ،دنکن  تسخير می و لشکريانِ ظلمتماده
   .گردد  است برمیهميشگی

 باده کسی در باده و زن و گوشت لانه کردند تا هرگاه ۔گفتۀ مانی به۔آفريدگان اهريمن 
  بخورد، وارد کالبدش شوند و روح رايکی از جانوران بنوشد يا با زنی همخوابی کند يا گوشتِ

خطرناکترين . شکنجۀ جاويد گرفتار سازند بەسوی شر و ظلمات بکشانند و بەبيشترهرچە 
. بود) حرص و دنياطلبی( آز ۔گفتۀ مانی به۔اهريمن برای فاسد کردن روح بشر آفريد  کە ديوی
آز در همۀ ذرات ماده وجود . بد انسان شودهمراه همۀ اجسام مادی وارد کالکە توانست  آز می

درنگ لشکر آز از آن ماده  شد بی مند می  دنيايی علاقهيکی از مادياتِ بەکسیکە  همينداشت و 
برای حصول آن چيز مادی  کە داشت کرد و وامی شد و او را وسوسه و مفتون می وارد کالبدش می

   .ددسپاه شيطان بپيون بەکارهای ناشايسته بزند و بەدست
ترين  گرِ فنای بشريت بود، و اين منفی  تبليغکە خودش دانسته باشد۔ آن  ۔بیتعاليم مانی

  بەاينکرد، و گريز از همسرگزينی تشويق می بەاو مؤمنين را. بارترين جنبۀ تعاليم او بود و زيان
 زاد و گرفتند ساخت؛ زيرا وقتی انسانها زن نمی وسيله راه را برای انقراض نسل بشر هموار می

بدون ناآگانه و ۔اين بخش از تعاليمش را مانی . افتاد ورمیگرفت و نسل بشر  رود انجام نمی
  اين شاخه ازدر تعاليمِ.  پيروانِ عيسا مسيح گرفته بود يک شاخه از از تعاليمِ۔ برآيندش بەبی

 ن مذهب در ايبر اساس همين دستور. زن نگيرد کە  کسی استانسان مؤمنِمسيحْ پيروانِ عيسا 
کردند و  کردند، يعنی دخترانِ مؤمنِ واقعی شوهر نمی نمیازدواج آنها مؤمنين واقعیِ  کە بود

   .گرفتند مردانِ مؤمنِ واقعی زن نمی
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مَن دوری جويد، زن نگيرد،  از سپاه اهری کە انسان وظيفه دارد کە داد مانی تعليم می
غ نگويد، باده ننوشد، بخل گوشت نخورد، باده ننوشد، شادی نکند، دزدی نکند، درو

 .نشودسحر و جادو متوسل  بەخون هيچ انسانی آلوده نکند، زنا نکند، و بەنورزد، دستش را

با کارهای پسنديده لشکر شيطان را از خود براند،  کە ديگر وظيفۀ انسان در تعاليم مانی آن بود
نور خالص شود و کە  و روح خود را بپالايد و ذرات ظلمت را از خود دور کند و چنان کند

   . است شوديَزد  و روشنجهان زُروان کە جهانِ نور و لذات ابدی بەشايستۀ انتقال
بدايت و نهايت و زير و بالا و حد و  کە  در تعاليم مانی عالَمِ مجرد بوديَزد  و روشنزُروان

الايش مؤمن و پارسا و دنياگريز و پرهيزنده از ماديات بود، روحش پکسی کە مرز نداشت، و 
مَن در   اهریچون سپاهِ. م انتقال يابد عالَبەآن کە توانست شد و می يافت و نور خالص می می

انگيز وجود داشتند، وظيفۀ انسان پرهيز از زن و باده و  باده و زن و گوشت و اشيای هوس
روحانيونی در  کە اينها برای شاگردان طراز اول مانی. شهوات نفسانی و از خوردن گوشت بود

 اندازۀ کە بەشدند کلی حرام بود، اما مردم عادی مجاز دانسته می بەشدند کالبد مادی تلقی می
وسوسۀ ديوِ آز برآنها اثر نگذارد و آزمند  کە نيازشان از آنها برخوردار شوند، ولی مواظب باشند

 دين مانی و بەپوشی کند اما توانست از متاع دنيا چشم در اين زندگی نمی کە کسی. نسازد
هوس گاه   آنو آمد  طاهر بەدنيا میبعديشبريدن از تعلقات مادی علاقه داشت، در زندگی 

عالم  بە شايستۀ انتقالشدهتوانست کە پالوده و روحانی   و میمتاع دنيايی را در دل نداشت
   ١.شودزُروان و ملکوت آسمان 

از تعاليم بودا عالم نور را  بەپالايش روح و آمادگی برای انتقال بەمانی اساس عقيده
انسان آفريده شده است تا مراحل کمال را پيموده روحش را بپالايد و  کە گفت گرفته بود، و می
 پيمودن راه کمال چەگونگیِ. ملکوت آسمانها و بهشت برين منتقل شودگاه بە  آننورانی سازد و

 ندگيش موفقدر ز کە کسی کە او معتقد بود. نزد مانی با تعاليم زرتشت تفاوت اساسی داشت
سر رسيد روحش دوباره در  بەتزکيۀ نفس و پيمودن مراتب کمال نشود، وقتی دوران عمرشبە

 در اثر کە يک نفر ممکن است. اهش ادامه دهدر  بەگردد تا جهنمِ زمين برمی بەکالبد ديگری
جات بار مراتبی از در دنيا بازگردد و هر بەدر زندگيش راه شيطان را در پيش گيرد بارهاکە  آن

 کە در اين زندگی از مانی و تعاليمش پيروی کند و بکوشدکسی کە . کمال يا سقوط را طی کند
اش يک انسان   دوری جويد در زندگی آينده و عناصرِ ظلمت توانش از ماده و شربەاندازۀ
انسانِ مؤمن و پيروِ مانی . يابد ملکوت اعلی آمادگی می بەآيد و برای صعود دنيا می بەروحانی
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بارها و بارها در زندان تن و در زندگيهای  کە مرحلۀ کمال مطلق برسد ممکن استکە بە  آنیبرا
کمال  بەاين دنيا بيايد و از دنيا برود و هربار مراتبی از مراحل را پشت سر بگذارد و بەمتعدد

 اند  کە بەمانی ايمان داشتههمۀ مؤمنينِ روی زمين کە رسد سرانجام زمانی فرامی. نزديک شود
زمان هنگام شکست کامل شيطان و  اند، و آن کمال رسيده بەاين مراتب و مراحل را گذرانده

  . ظلمت، و هنگام جدايی جهان زروان از جهان اهريمن است
خودِ انسان  کە شود  زمانی آغاز می۔در تعاليم مانی۔با اين تعبير، دوران سعادت انسان 
گاه   آنۀ انسانهای روی زمين از دنيا رفته باشندهم کە در اين دنيا وجود نداشته باشد؛ و هرگاه

نور و خير  کە استگاه   آن يافته است ولمت و رزوان بر اهريمن تحقق نور بر ظ نهايیِپيروزیِ
   .شود گيرد و ظلمت و شر برای هميشه ناپديد می سراسر جهان را فرامی

وح خالص ر  بە و تبديلبا پيروی از تعاليم مانی از عناصر مادی پالوده شده کە مؤمنينی
 کە عالَمِ نور و بهشت برين خواهند رفت، و کسانی بەپس از مرگشان) اند روحانی شده(اند  شده

. همين زمينِ مادی است کە اند خود را از عناصر مادی بپالايند در دوزخ خواهند ماند نتوانسته
و ايزدان يَزد  شَنزروانِ رو. جايگاه شکنجۀ هميشگیبهشت جايگاه لذت ابدی است و دوزخ 

سان، جهان نور و جهان ظلمت از هم جدا  اين بە.اند، و اهريمن و ياورانش در دوزخ در بهشت
همۀ عناصر نورانی و . پيش از وجودِ کائنات داشتند کە گردند همان حالتی برمی بەشوند و می

 ظلمت نِ نور خواهند پيوست، و همۀ عناصر ظلمانی در دوزخِ جهابهشتِ عالَمِ بەروحانی
 کە کنند بهشتيان التماس می  بەدوزخيان. خواهند ماند و برای هميشه در شکنجه خواهند بود

شان  چرا در زندگی کە آنها سرزنش است بەکاری برايشان انجام دهند، ولی پاسخِ بهشتيان
بهشتيان برای هميشه در بهشت، و دوزخيان . گاه بمانند گونه در شکنجه کارهائی کردند تا اين

   ١.برای هميشه در دوزخ خواهند بود
 از پيروان ترکستانِ چين و وستانهند بەتناسخ را مانی در سفرهايش بەعقيده کە گفتيم

را پرورده کرده  تناسخ در آئينهای هندی يک عقيدۀ کهن بود و بودا نيز آن. بودا گرفته بود
در رابطه با قضا و قدر برايش ە  کبرخی از چراييها بەبودا اين عقيده را پرورده کرده بود تا. بود

. مطرح بود پاسخ دهد، و علت سعادت و شقاوت انسانها بدون دخالت خودشان را توجيه کند
هميشه در رنج و  کە کنند شوند و رشد می برخی از انسانها در محيطی پيدا می کە ديد او می
دنبال يافتن  بەاوشايد . اند هميشه در ناز و نعمت کە اند، و برخی ديگر در محيطی محنت
چرا بايد چنين باشد؟ و آيا انسانها در اين سرنوشت دخالتی  کە اين پرسش بود بەپاسخی
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 شده است؟ او دارند؟ اگر دخالت ندارند آيا اين امر تصادفی است يا مُقَدَّرِ از پيش تعيين
ازتاب ی و بدبختیْ ببخت خوش زيست انسان از لذت و درد و  کە چەگونگیِاين نتيجه رسيدبە

خودش در زندگی گذشته برای است   آناو اکنون درچە   آنزندگی او در مرحلۀ گذشته است و
رود و در  آيد و از دنيا می دنيا می بەبنابر اين عقيده، انسان بارها و بارها. خودش گره زده است

لص مبدل وح خار  بەبرسد و» نيروانا«کمالِ مطلق و  بەکند تا اين زندگيها مسير کمال را طی می
 فهم باشد و مردم را عوام کە کرد ئی تبليغ می گونه بەگرفتهاز بودائيان  را باورمانی اين . گردد

   .مند سازد دينِ او علاقهبە
دو نيروی خير و شر را مانی از تعاليم زرتشت اقتباس کرده بود،  بە عقيدههائی از جنبه

 کە گوهرند در گاتَە خير و شر دو.  شده بوددر گاتَە مطرحچە   آنتر از  بسيار ناقصئی بەگونه ولی
گوهر همچون دو  با انسان زاده شده و همراه اويند و از ذات او جدا نيستند؛ نزد مانی اين دو

 از انسان وجود دارند و جهان در آغاز آفرينش بيروندر  کە اند گر شده خدای رقيبِ ازلی جلوه
در . داد ها را بازتاب می مانی عقيدۀ زروانیدر اينجا . دو تقسيم شده بوده است در ميان آن

يکی  کە اند  دقيق مطرح شده قابل تعريفِخصلتِ  دوصورتِ بەخير و شر در گاتَەحالی کە 
 کنندۀ آفريننده و ادارهفضيلت و ديگری رذيلت است، در عقيدۀ مانی هريک از خير و شر 

سوی  بە و پيروان خويش راخودش را دارد کدام قلمرو خاصِهر کە شده استحقيقی پنداشته 
شود،  تنها وجه مشترک ميان خير و شر نزد زرتشت و مانی در پايان دنيا ديده می. کشاند آن می
پيروزی نهايی خواهد  بەسرانجامْ خير و نور کە  زرتشت عقيده داشتمانندِمانی هم کە   اينو آن

در اينجا نيز تفاوت .  شدرسيد و شر با همۀ سپاهش برای هميشه از عالم زُروان جدا خواهند
مَنيو بر  پس از پيروزی نهايی سپنتە کە بينی کرده زرتشت پيشاست کە   آنزرتشت و مانی در

همۀ بندد و همگان از  رسد و ستم از جهان رخت برمی تحقق می بەانگرَمَنيو، سعادت مادی بشر
د داشت و شوند و ديگر محروميت و ستم وجود نخواه نعمتهای روی زمين برخوردار می

عدالت مطلق و سعادتِ همگانی در سراسر گيتی حکمفرما خواهد شد؛ ولی مانی در اين مرحله 
چون ديگر ديو آز وجود  کە بيند، پوشی از لذتهای مادی و دنيايی را می قناعت مطلق و چشم

لذتهای مادی از بين خواهد رفت  بەخورد و نوش و زن ميل نخواهد کرد و رغبت بەندارد کسی
 پس هيچ نيازی شر در آسودگی خيال و رضايت کامل و زهد مطلق خواهد زيست، و از آنو ب
بشر نه در اين  کە ماديات دنيايی را در خود احساس نخواهد کرد؛ و اين زمانی خواهد بودبە

   . کە دنيای ديگر استوَهِشت بوده باشد  روشن در و،يزد در عالم زُروان و روشنکە   بلدنيا
 مشخص و فرجام او نيز در ارتباط با کردار و رفتارش لاًە وظيفۀ انسان کامدر تعاليم گاتَ
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سيرت  درستی تعريف شده است و انسانِ نيک بەقابل درک است؛ زيرا بدی و خوبی در گاتَە
پروری،  در تعاليم گاتَە کشاورزی، دام. بايد از بديها بپرهيزد و نيکی پيشه کند کە داند می

همنوع، ايثار و فداکاری در راه سعادت ديگران،  بەشهر و روستا، کمکسازی، آباد کردن  خانه
موجب سعادت  کە همۀ اينها کارهای شايسته و خداپسند است… مبارزه بامفاسد اجتماعی،

خشم، مستی، جنگ و تعدی و تجاوزگری، تخريب کشتزار . دنيوی و اخروی انسان خواهد شد
، ايجاد ناامنی، همه در رديف  دن آبادی و خانهو باغستان، کشتن انسان و حيوان، ويران کر

ولی مانی . ند است جاويدان اخرویرنجِسبب شقاوت انسان در اين دنيا و  کە بديها قرار دارند
 و جادوگری را در زمرۀ محرمات قرار داد، گساری بادهدزدی و بخل و قتل نفس و کە   ايندر عين

آميزش  کە زندگی انسانفطریِ  ن ضرورتِ و نخستي،درستی تعريف نکرد بەبدی و نيکی را
 کرد، و حرامافزا بود را برای مؤمنين  جنسی و خوردن غذاهای لذيذ و تفريحاتِ سالمِ شادی

از . گرفت تبليغ نمود جهانی را از انسان می همۀ لذات مادی اين کە يک زهد خشک و خشن را
 زيرا زرتشت نه تنها متاع اين نظر تعاليم مانی درست در جهت مقابل تعاليم زرتشت بود؛

کشاورزی  بەکردن دنيا، توسعه دادن جا تأکيدش بر آباد در همهکە   بلحيات دنيا را تحريم نکرد
 و فراهم آوردن وسائل آسايش و آرامش و لذت و سعادت خود و  تولدِ ثروت،ی،دار دامو 

از ماديات روی آورند و استفادۀ معقول و متعارف  کە بەکرد ديگران بود، و انسانها را تشويق می
ی داشته باشند و کسی از رس دستهمۀ نعمتهای زمينی  بەهمۀ مردم روی زمين کە کاری کنند

   .دسر نبرَ بەمردم جهان در محروميت
سعادت و بهروزی و شادزيستیِ انسانها تجلی  بەعمل صالح نزد زرتشت در خدمت

نيايش و سکوت و تأمل در ملکوت آسمان يافت، ولی نزد مانی در نماز و روزه و ذکر و دعا و  می
   .شد جمعی روز يکشنبه خلاصه می  وحی و حضور در نماز دستهو تلاوت آياتِ

با طبيعت و سرشت انسانها  کە  بودگرا توهمآرمانی و  دين مانی يک دين دنياگريز و
سان اما دين زرتشت يک دين دنياساز بود و در آن کليۀ گرايشهای ذاتی ان. سازگاری نداشت

زرتشت تعليم داده بود، جانشينی کە  چناناگر هدف از خلقت بشر، . در نظر گرفته شده بود
 کە خواست پرورش دهد از برآوردن مأموريتی مانی می کە خدا بر روی زمين بود، بشری

هيچ کە   بلماند، زيرا نه تنها درصدد آباد کردن جهان نبود بشريت واگذار شده بود عاجز میبە
داد؛ و همۀ تأکيد مانی بر روی گريز از دنيا و احتراز از ماديات دور  هان نشان نمیج بەتوجهی

 زيستن را زن بیکرد و   بر روی خودداری مردان از زن گرفتن تأکيد میازد؛ او حتی شديدً می
   .شمرد برترين فضيلت برای انسان می
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ز و نيايش و ذکر و نما بەروز را حد اکثرِ ساعات شبانه کە  بودندمکلفْپيروان مانی 
امور مادی و دنيايی دور نگاه  بەوِردخوانی اختصاص دهند و فکرشان را از هرگونه مشغوليت

سر ببرند و رياضت بکَشند و هوای نفس  بەتوانند روزه بگيرند و در گرسنگی دارند، و تا می
 نماز بگزارند روزی چهار نوبت کە او برای پيروانش مقرر کرده بود. رابکُشند و فقيرانه بزيند

 با صدای خوش و  را نوشته بود در کتاب وحی برايشانمانی کە  آيات وحیهاشانو در نماز
ی رس دستآب  بە تلاوت کنند، و برای هر نمازی وضوی جداگانه بگيرند، و اگرکش دل

برای نماز مقرر کرده بود، يکی سرِ  کە اوقاتی.  پاک تيمم کنندن يا خاکِنداشته باشند با شِ
ساعت  ، ديگری ميان ظهر و مغرب، سومی اندکی پس از غروب خورشيد، و چهارمی سهظهر

در برابر خورشيد گاه   آنوضو بگيرند، کە بايست پيش از نماز می. پس از غروب خورشيد بود
همراه با رکوع و سجود و ذکر و تسبيح  کە ترتيب خاصی بەبايستند و) در شب(و ماه ) در روز(

نماز مانويان شش سجدۀ طويل ). اين ترتيب را ابن نديم آورده است(بود نماز بگذارند 
ستودند، و در قيامها  کردند و خدا و مانی را می خواندند و ذکر می در سجده تسبيح می. داشت

هر نمازشان همراه با ده قرائتِ طولانیِ آيات وحی بود و . کردند آيات وحی را تلاوت می
ت؛ و هر مؤمنی در روزی بيش از هشت ساعت مشغول نماز  حدود دو ساعت ادامه داشلاًمعمو

دادن عناصرِ مادی و ظلمانیِ تن  رنج کە کننده بود، ولی اين خستگی بسيار خسته کە بود؛ نمازی
روزه . روز روزه بگيرند پيروانش سالی سی کە  مقرر کرده بودنيز، او. کرد بود روح را پالوده می

ماه روزۀ . کرد  تن را ضعيف و روح را تقويت میدی و ظلمانیِآورد عناصر ما رنج میکە   چوننيز
پايان  بەشد و دقايقی پس از غروب آفتاب دمان آغاز می روزه از سپيده. مانويان ماه بهمن بود

در هر ماه از يازده ماه ديگرِ سال را دو روز و  کە پيروان مانی وظيفه داشتندنيز، . رسيد می
روزها از هر گونه   روزه بگيرند، و در اين۔مانی مقرر کرده بودکە  به ترتيبی۔روز و هفت روز سه

همخوابی با زن، خوردن غذای لذيذ، شادی ( شود  و ظلمتباعث تقويت ماده کە کرداری
اکنون در اسلام هست، با اين  کە  همان بود مانويانداریِ  آداب روزه١.خودداری ورزند) کردن

گوشت و هرگونه غذای لذيذ  کە های روزه مجاز نبودندمانويان در ماه روزه و روز کە تفاوت
روزه مقرر شده بود آميزش با زنان  کە در اسلام نيز در اوايلی. بخورند يا با زنان آميزش کنند

از آسمان آمد آميزش با زنان در  کە فرمانی با )در مدينه (ممنوع شده بود، ولی در سالهای بعد
   .نوع ماندشبها مجاز شد و در روزها همچنان مم

گاه  يکی بر دل، تا هيچ: داشته باشند» سه قفل« کە دينِ مانی موظف بودند بەمؤمنين
                                                 

  .۵۱۶۔ ۵۱۵الفهرست، . ۲۷۳۔۲۷۲شهرستانی، . ١
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 ديگری بر زبان، تا از گفتن هر سخنِ آزارنده يا  شک نشود؛ بەتبديلتعاليمِ مانی  بەيقينشان
ذبح ديگران و  بە دزدی و زدنکردار بدی ازقبيللغو بپرهيزند؛ و سومی بر دست تا از انجام هر 

اخوتِ ايمانی، تسليم، فروتنی، صبر، ايثار، قناعت، . حيوان و بريدن درخت خودداری کنند
در تعاليم مانی بر  کە رضا، عفاف، صداقت، محبت، صلح و دگردوستی دوازده فضيلتی بود

 گرچە دو کشتن حيوان و تلف کردنِ درخت از معاصی بود؛ زيرا اين. شد روی آنها تأکيد می
روحشان  کە  عناصر نورانی وجود داشتتنشان ولی در ند بوداهريمنو ساختۀ جسمشان ماده 

آتش از نور بود و آلودنِ . شد عناصر نور تلقی می بەبود؛ و کشتن آنها آسيب رساندن) جانشان(
 و وجود داشت،آب نيز دارای ذرات نور در . آن با افکندن گوشت در آن از گناهان کبيره بود

پرهيز از آلودنِ آب و آتش را مانی . شد بزرگ شمرده میناپاک از گناهان  با اجسامِ  آبآلودنِ
   .از تعاليم زرتشت گرفته بود؛ و ممنوعيت کشتن حيوان را از تعاليم بودا و دين هندو

وارد  کە کشتن حيوان و انسان از گناهان کبيره بود پيروان مانی اجازه نداشتندکە  چون
گسترش دين مانی  کە کنند؛ و اين بزرگترين خطری بودارتش شوند يا در هيچ جنگی شرکت 

   .برای ايران داشته باشدکە توانست   می ساسانیدر کشورِ
  زهدپيشه وسلطۀ سياسی از اين سلطه يک حکومت با تأثيرگذاری بر کە مانی برآن بود

ان براندازد  بسازد و سلطۀ ديو آز را برای هميشه از جهآزار و فقيرپرور و بیگرا  آرمانی و عدالت
باف  گرای منفی در اينجا مانی يک آرمان.  قناعت مطلق را بر جامعۀ بشری حاکم سازد فقر وو

بشر را کە شود   می و دنياگريزیبا زُهد کە پنداشت طبيعت بشری را از ياد برده بود و می کە بود
 ،گفت و میاچە   آن. بشر را از ميان بردطلبيش بريد و خصلت دنياخواهیِ طبيعت افزون از
کرد در مجموعِ  مانی تبليغ می کە دينی. يک تعبير، مبارزه با کليت جريانِ تمدن بشری بودبە

   .و ضد تمدن بود» رهبانِيّت«خويش دين 
 دهندۀ ظهور خودش ياد کرده، و عنوان يکی از سه پيامبر بشارت بەاز زرتشت گرچە مانی

 گرچە ان تعاليم خودش استفاده کرده، و دين ايرانی برای بيملکوتیِاز ذاتهای مقدس گرچە 
اوستا را  کە رسد نظر می بەبرخی باورها را از دين مَزدايَسنە گرفته و وارد تعاليمش کرده، ولی

او چيزی از اوستا را فهميده باشد ديده کە   بەاينئی نخوانده بوده؛ زيرا در هيچ جا اشاره
کار برده همان نامها و  بەاو کە زدايَسنەنامهای مقدس و باورهای برگرفته از دين مَ. شود نمی

نظر  بە.رودان برسر زبانها بوده است در ميان عوام ايرانی در ايران و ميان کە بودهباورهائی 
ضديتِ او با بسياری از . او شناخت دقيقی از زرتشت و دين مَزدايَسنە نداشته است کە رسد می

 کە پيش از  آشکار استها و تعاليمش نوشتهی از تعاليمِ دين مَزدايَسنە نيز در بسيارهای  جنبه



۷۶۵                                                                                            شاهنشاهی ساسانیزمين                           بازخوانی تاريخ ايران

   اين بەآن اشاره کرديم

   تشکيلات مانوی
پنج درجه  بەاو پيروانش را. مانی برای نشر دينش تشکيلات بسيار منظمی ايجاد کرد

 رأس هرم تشکيلاتِ کە  شاگردِ برجستۀ او بود۱۲نخستين درجه ازآنِ . بندی کرده بود تقسيم
 معنای فرهيخته و معصوم بەفريشته. شدند  ناميده میفريشتگاندادند و  یايمانی را تشکيل م

از (واسطه از شخص مانی  علم دين را بی کە  بودندۀ مانیاينها اصحاب خاصّ. و روحانی است
اينها ذاتهای مقدس و معصوم و روحانی و نورانی با ظاهر . کردند دريافت می) منبع وحی

 شبيه خودِ مانی و  در صفاتشاناينها. انی پالوده شده بودند ظلماز عناصرِ کە انسانی بودند
   .های مانی بودند خليفه

 نام اپسيسگان کە گرفتند تن اصحاب طراز دوم قرار می ۷۲گانه،  پس از اصحابِ دوازده
اينها زيرِ دست آن دوازده . است» اولوالعِلم«يافتگان و  معنای تعليم بەاپسيسگان. داشتند

دور  بەوظيفۀ اينها سفر. ه فراگرفته بودندگاه دهلم دين را از معصومان دوازمعصوم بودند و ع
   . مانی بوددين و تعاليمِدنيا برای تبليغ 

لقب ) کلانتران (مهيستگان کە گرفتند  قرار میآموزنده ۳۶۰تر از اينها  در مرحلۀ پائين
مردم جهان  بە رسالت مانیکردند، وظيفۀ تبليغ دور دنيا سفر می بەهائی دستهاينها در . داشتند

و ) خانۀ خيريه سفره(گاه   خواننيزدادند، مراکز تبليغ دين و عبادت و رياضت و  را انجام می
   .ساختند کردند، و مردم را با اصول و فروع دين آشنا می مدرسه تأسيس می

گوشت و غذای لذيذ  کە ازدواج کنند، مجاز نبودند کە گروه مجاز نبودند اعضای اين سه
بيش از دو دست  گاه هيچ کە بخورند يا باده بنوشند يا رختِ نو و زيبا بر تن کنند، مجاز نبودند

کشاورزی يا  کە  داشته باشند، مجاز نبودندرخت ۔يکی برای زمستان و يکی برای تابستان۔
 غذا بپزند کە درخت و بوته بزنند و برکَنند، حتی مجاز نبودند کە ی کنند، مجاز نبودنددار دام
 وظيفۀ اينها فقط و فقط تبليغ دين و آموزشِ تعاليمِ مانی. گياهی چە غذای گوشتی باشد وچە 
   . بود جهانمردمِبە

و   مانیدينِ بەآوردگان ايمان کە بود) اصفياء/ گُزيدگان (زيدگانوُچهارمين مرتبه ازآنِ 
در رشان نامحدود بود شما کە اينها. بودند و در سراسر جهان پراکنده بودندآشنا بەتعاليمِ دين 

 وظيفۀ گردآوری زکات و ،کردند  میخدمت) گاهها ها و خوان در صومعه(مراکز تبليغی و عبادی 
، کردند های عمومی را اداره می خانه موقوفات و سفرهدرآمدهای دادند،  صدقات را انجام می
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 تنها در اين طبقه زنان مؤمنه. کردند و عوامِ پيرامون خودشان را بەپذيرش دين مانی تشويق می
بودند کە زنانشان را برای خودشان نگاه دارند  اين طبقه مجاز حق حضور داشتند؛ زيرا مردانِ

 کە کردارها برخی ديگر از ).کە زن داشتند گريزی از وجود زن در کنار اينها نبود يعنی چون(
 ضرورتِ گريزناپذير عنوان بە برای اينها، در يک حد اقلی و نيزطبقۀ بالايی حرام بود برای سه

   .ولی همراه با احتياطِ شديد، مجاز کرده شده بود
ناميده ) مستمعين (نيوشگان کە  بودندمؤمنين مانی عوامِ پنجمين طبقه از جامعۀ ايمانیِ

ئی با تعاليم مانی نداشتند ولی بەدين مانی   اينها مؤمنانی بودند کە چندان آشنايی.شدند می
کە منبع درآمد برای گذرانِ زندگی اعضای چهار طبقۀ   طبقه چون اين اعضای.علاقه داشتند

کارها و  بەپروری کنند و کشاورزی و دام کە  مجاز بودندشدند بالاتر از خودشان شمرده می
» زکات«عنوان  بەده درصد از درآمدشان را کە بايست اينها می. های ديگر نيز بپردازند پيشه

مصرف امور ضروری ازقبيل تأسيس مراکز عبادی  بەند تاده بەمهيستگان تحويل )تطهيرِ مال(
از دست اعضای اين طبقه ساخته بود همين  کە تنها کار ثوابی. های همگانی برسد خانه و سفره

شدند؛ و اين  ی و ازدواج و پختن غذا مرتکب گناه میدار دامولی آنها با کشاورزی و . بود
مانی ايمان آورده بودند کە بە  چونحال، اينها ينبا ا. گريزی از آن نبود کە  بود ناچارگناهی

انجام  کە دنيا برگشتند باز هم با کارهای نيکی بەشان وقتی پس از اين زندگی کە اميد بود
درجۀ بالاتری از تقوا  بەدادند روحشان بيش از پيش پالوده شود تا در مرحلۀ بعدیِ زندگی می

برگشته زندگیِ ايمانی را دنيا ۔ بەشانردارهاکحسبِ   کە ۔بهاينها پس از چندين بار. برسند
شان  مرتبۀ گزيدگان، و سپس در مرحلۀ بعدیِ زندگی بەشد و  روحشان پالوده میدادند ادامه می

بهشت  بەپس از مرگ کە بودگاه   آنرسيدند، و مرتبۀ مهيستگان می بەبا پالايش بيشتر روحشان
   .يافتند وَهِشت انتقال می روشن و يزد شنروزروانِ  جهانِ والَم ارواحِ جاودانه برين و ع

 حيوان را سر ببرند؛ کە گوشت بخورند ولی مجاز نبودند کە مجاز بودند گرچە نيوشگان
را بود ذبح کرده ) غيرِ مانویيعنی (يک غير مؤمن  کە توانستند گوشت حيوانی میکە  بل

از پختن خودشان توانند  یخورند تا م گوشت می کە مؤمنينی کە مانی تأکيد کرده بود. بخورند
از مؤمنين  کە ديگرانی کە  برايشان مقدور باشد بهتر استچە چنانگوشت خودداری کنند، و 
   .پختن نان و غذاهای گياهی نيز شامل همين دستور بود. نيستند برايشان پخته کنند

شتگانِ مرتبۀ فري کە بەتوانستند باايمان بودند در هيچ شرايطی نمی کە هر اندازه بەزنان
زنان مؤمنه در حدِ طبقۀ چهارم .  گانه دست يابند۳۶۰گانه و مَهيستگان  ۷۲گانه و اپسيسگان ۱۲

زن نزد مانی يک موجود ناپاک و . ماندند و در خدمتِ گزيدگان بودند می) طبقۀ گزيدگان(
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ە چ  آن.گوشت و باده بزرگترين عامل فساد بودند زن و جانورِ حلال. جهان ظلمت بود بەمتعلق
عامل بودند؛ زيرا گزيدگان  بهشت نروند همين سه بەگزيدگان پس از مرگشان کە شد سبب می

در بهشت و عالَم ارواحِ . باده هم بنوشند کە خوردند و ممکن بود کردند و گوشت می ازدواج می
 و دختر آدم)  آدمبابازنِ (حتی حَواء . رفتند دوزخ می بەهمۀ زنها. جاويدان برای زن جائی نبود

   ١. و گرفتار شکنجۀ جاودانی بودند)يعنی بەاين دنيا برگشته بودند (دوزخ رفته بودند بەنيز
کە زن و اهريمن دو روی يک سکه  نزد مانی هيچ گناهی بدتر از زن بودن نبود؛ چنان

 نيز اهل دوزخ زنانِ مؤمنه. بودند با اين تفاوت کە اهريمن آفريننده بود ولی زن آفريننده نبود
 تا همواره شدند يکی از جانورانِ خزنده يا چرنده يا پرنده می بە پس از مرگشان تبديلوبودند 

  . شد يک جانور درنده نمی بەگاه تبديل ولی زنِ مؤمنه هيچ. در رنج باشند
رستگاری   اميدی بە هيچ در دينِ او و، برای رستگاری زن تعيين نکردمانی هيچ راهی

  .  و پليد بودزن ذاتًا اهريمنی. زن وجود نداشت
عنوان پيامبر خدا در  بەشخص مانی کە جامعۀ ايمانی مانی شکل يک هرم را داشت

گرفتند؛ کمر هرم را  ه در رأس هرم جا میگاه دهپس از او معصومان دواز. نوک آن ايستاده بود
شد  دادند؛ شالودۀ هرم از طبقۀ گزيدگان تشکيل می طبقۀ اپسيسگان و مهيستگان تشکيل می دو
   .در مراحل نخستينِ ايمان بودند کە ساختند اعدۀ هرم را نيوشگان و عوام میو ق

رهبر و : شود بان امروزين بيان کنيم چنين میز  بەاگر بخواهيم تشکيلات مانوی را
 تشکيلات محلی؛ اعضای تشکيلات مسئولانِ تشکيلاتِ جهانی؛ مسئولانِاعضای مرکزی؛ 
امام و مراجعِ تقليد؛ فقهای عظام و : شود ين میبان ديگر نيز چنز  بە.محلی؛ هواداران

پس از مانی نيز اين ترتيب در مانويان . ؛ عوام و مقلدان و مَدّاحانمُدَرّسينِ غير مرجع؛ واعظان
يارِ برجسته داشت، تا آخرِ   دست۱۲استمرار يافت و هميشه يک خليفه جانشين مانی بود و 

   .تشکيلات
طبقات بالاتر نيز برای همۀ مردانِ مؤمن باز بود؛ و هر فردِ راهِ انتقال از طبقات پائين بە

توانست کە با شرايطی و انجام کارهائی و خودداری از انجام کارهائی بەطبقۀ  تر می طبقۀ پائين
کە در  ولی ارتقای طبقه نه در مرحلۀ کنونی از زندگی بل. بالاتر از طبقۀ خودش ارتقاء يابد

 بەمرتبۀ دربارۀ شروط انتقالمثلاً، . د گشت تحقق خواهد يافتمرحلۀ بعدی کە بەدنيا برخواه
   :آورده استچنين از نوشتۀ مانويان ابن نديم ، مهيستگان

 کە خواهد وارد دين شود ابتدا بايد خودش را بيازمايد؛ و اگر ديد میکسی کە گفته ] مانی[
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 باده را ترک شيدنِ گوشت و نوتواند آز و هوای نفس و شهوتها را سرکوب کند و خوردنِ می
کند، از زنان دوری جويد و ازدواج نکند، آب و آتش و درخت و گياه را مورد تعرض قرار 

 آز و شهوتهای نفسانی توان سرکوبِ کە و اگر ديد. ندهد، در چنين صورتی وارد دين شود
چنين . وارد دين شود کە دين را دوست داشته باشد نبايد کە را ندارد هر اندازه هم

دهد اوقاتی را برای انجام کارهای نيک و  انجام می کە برابر کارهای بدی  بايد درشخصی
ترک زن و گوشت و  بە او را۔زود يا دير۔اين عملها . نماز و تضرع و ندبه اختصاص دهد

درخت و گياه و آب و آتش خواهد کشاند و در دور بعدیِ زندگيش برای  بەباده و آسيب
   ١.اشتورود در دين آمادگی خواهد د

پاکیِ  بەکردند، زيرا تن می  رخت سپيدِ کرباسی برامانی و شاگردان و پيروانش عمومً
 سپيد کوچکترين لکۀ چرک را دادند، و رختِ  بسيار می پاکیِ دل و تن اهميتِهمچونرخت نيز 

 کە کردند آن بود می کە رفتند نخستين کاری می کە هرجا بەشاگردان مانی. داد نيز نشان می
  . کردند  برای مرکز تبليغِ دين و برای عبادت و رياضت داير میئی معهصويک 

 مردم سراسرِ جهان پراکنده و خوانده هايش در ميانِ خواست نوشته میکە   چونمانی
دعاهای کتاب آيات و روزه  پيروانش همه کە بخش اصلی تعاليم دينش آن بودکە   چونشود، و
ياد بگيرند و ) آيات وحی(های او  را از روی کتابها و رساله تعاليمِ او بعلاوه را بخوانند و وحی

 خواندن و نوشتن آموزش دادنِئی برای   مدرسهئی صومعهمنتشر کنند، شاگردانش در کنار هر 
دهندگان خواندن و نوشتن  آموزشکە   بلگرانِ دينِ او شاگردانِ مانی نه تنها تبليغ. ساختند می

يعنی ( او های نوشتهخواندن را بياموزند تا بتوانند  کە اشتندوظيفه دپيروان مانی . نيز بودند
 اين جنبه از تعاليمِ مانی در گسترش يافتن باسوادی در ميان مردمِ .را تلاوت کنند) کلام خدا

 مردم اروپای زمان مانی و .نقاطِ بسياری از جهان کە دين مانی بەآنجاها رسيد اثرگذار بود
 ا درصدشان مطلق۹۹ً و بيش از ا عمومً۔رودان و مصر يران و ميانخلاف ا به۔مردم شمال آفريقا 

 سوادِ خواندن و نوشتن نيز در  در ميانشانبرکت گسترش دين مانی بەولی. سواد بودند بی
   .جاهای بسياری از اروپا و شمال آفريقا گسترش يافت

 کە گاه نخوا. شد  ساخته میئی صومعهگاه نيز در کنار هر  علاوه بر مدرسه، يک خوان
مؤمنين معمولی  کە شد اش از راه زکاتها و صدقاتی تأمين می خانۀ همگانی بود هزينه سفره

 زکات دادن برای پيروان مانی اجباری بود، و مانی مقرر کرده بود. پرداختند می) نيوشگان(
ان مهيستگان و اپسيسگ. عنوان زکات بپردازند بەهمۀ مؤمنين بايد ده درصد از درآمدشان راکە 
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بخش ناچيزی از اين  کە گرفتند؛ و حق داشتند و فريشتگان اين زکاتها را از مؤمنين تحويل می
 مانی در کِفَلايَه.  بردارند برای خودشانبسيار فقيرانهخوراک و پوشاکِ درآمدها را برای تهيۀ 

د شما بايد گرسنگی بکشيد و بسيار اندک بخوريد، و باي کە دهد اين برجستگان تعليم میبە
برای  کە اجازه داريدخودتان حق کارکردن نداريد کە   چونرخت بسيار درويشانه بپوشيد؛ و

   .چنين خورد و پوشی از مال زکات و صدقات با احتياط بسيار و قناعتِ بسيار استفاده کنيد
شاگردان مانی برای جذب عوام مورد  کە معجزه و کشف و کرامات نيز از وسايلی بود

بيماران نيز . بخشی از تأليفات مانی در زمينۀ اخترشناسی و طب بود. دادند استفاده قرار می
چيزی از  کە  مانیپيروانِکردند و توسط   مراجعه میها صومعهاين هاشان بەبرای مداوای بيماري

   .شدند داروسازی و پزشکی آموخته بودند مداوا می
 مرکز درمانِ بيماری گاه بود، هم مدرسه بود، هم  مانوی هم عبادتصومعۀدرنتيجه، 
خاطر  کە بەکارانی  عبادت نيز برایخانۀ همگانی برای نيازمندان و گاه و سفره بود، و هم خوان

 صومعۀ آخریِ اين نقشِ کە طبيعی بود. کشی دست از کار و فعاليت کشيده بودند رياضت
 کە چنانسوی آنها جذب کند، هم بەمانوی کارکرد بيشتری داشته باشد و گدايان بسياری را

مريدان  بەکردند تا تبديل خانقاههای صوفيانِ دوران سلجوقيان و مغولانْ گدايان را جذب می
رو داير شده  نهای کاروا  برسر جادهلاً مانوی معموهای صومعهبسياری از . شيخ خانقاه شوند

 ۔اشتندد) نگهبان طريقت(» بان راه«  مستقر بودند صفتِها صومعهدر اين گران کە  بود، و تبليغ
برآمده از  کە شکل رهبان و راهب درآمد و بعدها در مسيحيتی بەدر سريانی و عربی کە نامی

   . استمرار يافت شده بودازآنِ رهبانان مسيحی کە هائی صومعهمانويت بود در 

   فرجام مانی
تمدن  بەترين ضربه را يافت کاری  تعاليم مانی در ميان ايرانيان گسترش میچە چنان

لازمۀ حفظ شوکت و  کە زد، و روحيۀ سازندگی دولت ايران و جامعۀ ايرانی می بەايرانی و
پيش  بەگرفت و دولت نوپای ساسانی را تا لبۀ فروپاشی نهايی قدرت ايران بود را از ايرانيان می

سازان ايران متوجه اين خطر در تعاليم  هم شاپور اول و هم جانشينان او و هم سياست. بُرد می
علت پيروی دربار از سياست آزادی دينی در کشور،  بەدر زمان شاپور اول، گرچە .مانی بودند

فعاليتهای تبليغيش ادامه داد؛ ولی پس  بە شرق کشور نقاط دوردستِمانی همچنان آزادانه در
   .اه افتادر  بەئی برضد مانی و تعاليمش در ايران جانبه از شاپور مبارزۀ همه

ايران  بەمانی با شنيدن اين خبر. سلطنت رسيدبەز پسرش هرم پس از درگذشت شاپور
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 )ناحيۀ قندهار وکويتهسرزمينهای ( کوشان هرمز درزمان پدرش شهريارِ). م۲۷۳سال (برگشت 
دوست بود و سياست   پدرش آزادانديش و مردمهمچوناو . شاه لقب داشت بود و کوشان

منطقۀ  بەنی در سالهای اخير ما منطقۀ فعاليت تبليغیِبعلاوه. آزادی دينی را دنبال کرد
  . دور از تأثير عقائد مانی نبوده است بەشک هرمز هم حاکميت هرمز نزديک بود و بی

دربار نزديک  بەخود را کە ايران برگشت و کوشيد بەسلطنت رسيد مانی بەچون هرمز
جه بود عقائد و افکار مانی با مخالفت شديد مغان موا کە ولی از آنجا. کرده بر شاه اثر بگذارد

های سلطنتش شد و او پس از روی کار آمدنش با  حمايت هرمز از مانی سبب تضعيف پايه
ان کشور و با برخورداری از دار سپهياری بخشی از  کە بەرقابت برادرش بهرام مواجه شد

ازميان رفتن هرمز انجاميد بەرقابت دو برادر . ها خواستار سلطنت برای خودش بود حمايت مغ
   .لطنت نشستس بەو بهرام

منصب  بەکرتيرنام  بە آذربايجانی بسيار متعصب و خشنِمغِدر زمان بهرام اول يک 
نابودی مانی و دينش بربست و  بە و کمر همتمؤبدِ ايران شد ه مؤبدانمشاور دينیِ دربار رسيد

در  کە  بلندپايه از مانی دعوت کردندمؤبدانِ. نظر شاهنشاه را برای نابودگری مانی جلب کرد
اين جلسه  کە معلوم نيست. يک جلسۀ مناظره در دربار شرکت کرده از آئين خويش دفاع کند

 کە کنی اگر فکر می«: مانی گفت بەمؤبد مؤبدان کە نوشتهيعقوبی . روز ادامه داشته است چند
 ريزيم؛ هرکداممان مان می ای حق است، هم اکنون من و تو سرب مذاب بر سينه آورده کە دينی

چنين « کە او پاسخ داد بەو مانی. »دينش حق است کە ر رفت مردم خواهند دانستزنده دکە 
   ١.» شيطانی استکرداری

 ضمن دست ۔که نوعی دادگاه عالی روحانيت بود۔های مناظره  مؤبدان در اين جلسه
کار نکردن و کشاورزی نکردن و ازدواج نکردن و  کە  مانینهادن بر روی تعاليم ضدتمدنیِ

اثبات رساندند و  بە مانی راکرد، با دلائل قطعی کفرِ درد کشيدن را تبليغ میخودآزاری و 
زداشت شده در فرمان شاه با بەمانی پس از صدور اين فتوا. فتوای بازداشت او را صادر کردند

   . بودم۲۷۶سال ؛ و اين در خوزستان زندانی شد
عالَم نور  بەآسمان رفتهاه بەگ  آن روز در زندان بود و۲۶مانی  کە در متون مانوی گفته شده

 تا مانی را از زندان بيرون آورده اعدام کنند؛ ولی او در فرمودشاه  کە نوشتهيعقوبی . پيوست
سرِ   و گويا بر٢سرش را بريدند و پوست از تنش برکنده با کاه انباشتند؛. زندان درگذشته بود
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دونيم کردند، و هر  بەانی راجسد م کە نوشتهابن نديم . دروازۀ شهر گُوَندشاپور آويختند
 روايات ديگری را نيز با تذکر او. های گُوَندشاپور آويختند اش را برسر يکی از دروازه نيمه

پيروان . دار آويختند ترديدی نيست بەاو راکە   ايندر کە افزودهآورده است، و » گويند«عبارت 
   ١.آسمان و بهشت صعود کرده است بەاو کە مانی پس از او گفتند

 و گرد پیپس از بازداشت مانی  کە اند نوشته  سدۀ اخير غربیِنگارانِ تاريخگرچە 
خلاف آن در کە   بلهيچ سندی تکيه ندارد بەگفتهاه افتاد، ولی اين ر  بەی پيروانشگير دست
رودان و خوزستان و  ميان( آزادی مانويان در ايران گرِ بيان کە شود های سنتی ديده می نوشته
مانويان پس از . پس از مانی خليفۀ او در بابل مستقر بود. روی از دين او استدر پي) سغد

برای جذب  کە  خودشان را نگاه دارند ولی ديگر حق نداشتنددينِ کە پيامبرشان حق داشتند
مانی داشت  کە خليفۀ مانی نزد پيروان مانی همان مرتبۀ رهبری را داشت. مردم فعاليت کنند

مانی گفته بود کە پس از من هيچ پيامبری نخواهد . کرد ی دريافت نمیولی پيامبر نبود و وح
ی و ي تشکيلات دوازدهی و هفتادودو. خليفۀ مانی پس از او امامِ مؤمنانِ مانوی بود.آمد

 ۲۶مناسبت بازداشتِ او  بەبار ها سالی يک مانوی.  مانی برجای خويش بودسيصدوشصتیِ
و کشيدند  دست از هر کاری می) ز مرگش در زندان بودبەاندازۀ روزهائی کە مانی تا رو(روز 

خواندند و  گرفتند، روزها برای شادی روح مانی نماز می کردند و روزه می رخت ژنده بر تن می
که ظاهرا روزهای بردار بودنِ (سپس چهار روز . خواندند کردند و دعا می شبها سوگواری می

 مانی تخت نشينیِ بەدر پايان، مراسم. کردند داری زاری می همراه با روزه) جسد مانی بوده
گرفتند تخت  عزای بزرگ می کە روز در آن.  مانويان بود بزرگِ سوگِعيدِ کە کردند برپا می

جمع مؤمنين در . سر داشت پيکرۀ مانی بر روی آن نشسته بود و تاجی بر کە آوردند مجللی می
روز و  اين مراسم يک. کردند نوحه میزدند و  سينه می بەآمدند و پيرامون اين تخت گرد می

   .شب ادامه داشت يک

   تأثير دين مانی
بودا يک  کە بينيم کنيم می گری را مطالعه می  پديد آمدن بودا و بودايیوقتی جريانِ

پيروانش  کە بينيم و می. زدۀ فسادآلودۀ خويش عصيان کرد برضد طبقۀ رفاه کە ه بودزاد شاه
آئينِ او  بەامعۀ هند بودند، ولی در آينده از طبقات مرفه نيزخوردگانِ ج ابتدا از سرکوفت

پيوستند تا آئينش در مناطق بسيار وسيعی از شرق آسيا گسترش يافت و نيمی از جهانِ روزگار 
                                                 

  .۵۱۸۔ ۵۱۷الفهرست، . ١
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با دربار ايران  کە ه نبود ولی از خاندان برجسته و مرفهی بودزاد شاهمانی گرچە . گرفت در بر را
رودان و سرزمينهای سلطۀ امپراتوریِ روم از  نی در خوزستان و ميانپيروان ما. ارتباط داشتند

زمين و ترکستان ابتدا از خاندانهای سلاطين و  کشيدگان و محرومان بودند، ولی در توران ستم
   .دين او پيوستند بەانِ بودايیگر حکومت

 تأثير لايه از مردم جامعه  بر روی دو۔همچون تعاليمِ بودا۔توانست  تعاليم مانی می
از فساد حاکم بر طبقۀ خويش بيزار و از آن  کە زدۀ طبقات مرفه بگذارد؛ يکی عناصر عصيان

طبقات مرفه  بەئی برای ابراز انزجارشان نسبت طبقه روگردان شده بودند و در جستجوی وسيله
 يک معنويتِ بەو فاسد برآمده بودند، و درعين حال در جستجوی راهی برای رسيدن

 ديگر عناصرِ. آنها را از قيدوبندهای آزمندانۀ طبقۀ مرفه برهاند کە بودندبخش  رستگاری
جهانی  هرگونه سعادت اين بەیياب دستاز  کە کشيدۀ جامعه خورده و ستم محروم و سرکوب

 توانستند اينها از سوئی می. مأيوس شده بودند و کين شديدی از اربابان خويش در دل داشتند
وسيله  اين بەاستهزاء بگيرند و بە رامُرَفَّهان مانی رفاه و آسايش خشکِ هدِز   بەبا روی آوردنکە 
 کاهش دهند؛ و از سوی ديگر با تحمل زهد ئی  بەگونه راخويشهای خفته در درون  کينه

 انسان زودگذر است سعادت و شقاوت نيز  عاريتیِ عمرِکە چون کە خشک اميدوار باشند
 تحمل کند ئی  بەگونه در اين سرای سپنجی هر دردی راتواند عاريتی و گذرا است، و انسان می

  پرسعادتِ آن يک زندگیِبا مرگش درد و رنجش پايان خواهد گرفت و درپیِ کە و اميدوار باشد
   .از اين عالم مادی جدا است کە جاودانی را آغاز خواهد کرد

ع خاورميانه  گسترش عقائد مانوی در جوامگيری خط سيرِ توان در پی لايه را می اين دو
 اشراقی را کشف کرد و پس از او لايۀ نخست، سرانجام، در تعاليم مانی يک تصوفِ. يافت

همين خط فکر . صورت يک مکتب پرداخت و پيروی کرد بەرا تحولاتی در آن ايجاد کرده آن
يژه و  بەبعد در خاورميانه بە هجریسوم و چهارمهای   اشراقی سدهتصوفِ بەرا اگر دنبال کنيم

لايۀ دوم پس . يابيم ضوح در آن میو  بە مانی راپيروانِرسيم، و رد پای   میزمين ايران شرق در
 فردی هيچ اثری را در زندگی فرد و جز محروميتِ کە يک زهد خشک و پوچ رسيد بەاز مانی

بعد در  بەهای دوم هجری توانيم در تصوف سده رد پای اين زهد را نيز می. جامعه نداشت
   .يژه در تصوف بصره و شرق خراسان بيابيمو  ە بخاورميانه،

کتابهای مانی را رسولان او در نقاط جهان از ترکستان چين گرفته تا آسيای ميانه و شام و 
تعاليم او در ميان . بان مردم آن قوم ترجمه کردندز   بەمصر انتشار دادند، و در هرکدام از اقوام

دين . افکار دينی ايفا کرد بەر تحول بخشيدنبوميان عراق و شام و مصر نقش بسيار مؤثری د
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.  اناتولی تا اسپانيا گسترده بود شرقِمانی در سدۀ چهارم از ترکستان چين تا شمال آفريقا و از
شامل (در کشور توران . جا گسترده بودند پيروان مانی در همه) فرانسه(در ايتاليا و کشور گال 

  تبديلغرب چينکاشغر و ودی در ز  بەی بود، ودين رسم) کويته و خضدار در پاکستان کنونی
  . آئين سلطنتی و رسمی شدبە

 در دو سوی شرق و غرب اوائلِ سدۀ کنونیشناسیِ   مانی در کاوشهای باستانتأليفاتِ
 مانوی در صومعۀهای چند  جهان، يکی در سرزمين سغد در نزديکی بخارا، ديگری در ويرانه

از زيرِ زمين بيرون کشيده  مانوی در مصر صومعۀهای  يرانهترکستان چين، و سومی در دوتا از و
 صومعۀهای يک  های مانی در ويرانه هائی از ترجمۀ لاتينِ نوشته پراکنده.  آمده استشده

رسد مانويان اسپانيايی در گريز از برابر  نظر می کە بەمانوی در کشور الجزاير يافت شده است
  . شمال آفريقا برده باشندە بجهادگران مسيحی در سدۀ پنجم با خود

در زير  کە  مانویهای صومعههای  مانی در ويرانهشاگردانِ های  بخش بزرگی از نوشته
سغدی و (بانهای ايران شرقی ز  کە بەشن مدفون شده بودند در ترکستان چين يافت شده

يوانی و بايست بازماندۀ نويسۀ د شناسان می نظر ايران کە بەئی و با نويسه) باختری و پارتی
اندکی از . کتابیِ دوران هخامنشی در شرق فلات ايران بوده باشد روی کاغذ نگاشته شده است

ها علاوه  ترجمه و انتشار اين نوشته. شده در ترکستان نيز بر روی پوست است های يافته نوشته
 ايرانی سازد برای بازشناسی زبانهای کهن  ما را بيش از پيش با تعاليم مانی آشنا میکە بر آن
  . ما کمک بسيار خواهد کرد بەنيز

های غاری در مرکز سغد در نزديکی بخارا کشف شده  هائی نيز بر ديواره تصاوير و نوشته
مانی برای مردم سغد و  کە ارژنگ مانی کتابی بوده. ئی از ارژنگ باشد شايد نمونه کە است

خودِ مانی کشيده بوده و  کە  بودهترکستان تهيه کرده بوده، و شامل تصاوير بسيار زيبا و جذابی
. تصوير درآورده بوده است بەداده و بهشت و دوزخ را فرجام مؤمنين و غير مؤمنين را نشان می

بوده و معنايش » آهنگ اَرتَە«است تلفظ ديگرِ » آهَنگ۔اَرژَ«شکل درستش  کە »اَرژَنگ«
 کە ی پارسی باستان باشد»اَرشَە«همان » اَرژَ«اگر . است» سرودِ عدالت«و » نوای عدالت«

 کە معنای ديگرش توان ترجمه کرد نيز می» نواهای عرشی« را گفتند، آن» عرش«سريانيها 
   .است» وحی آسمانی«

 بودائيان کە  از سغدنقاطیجز در  به۔در ميان ايرانيان کە نتوانست  گرچە دين مانی
 از مرزهای ايران ساسانی نبيرو جا باز کند، در سدۀ چهارم مسيحی در ۔دين مانی درآمدندبە

در خاورميانه و اروپا و . رفت شمار می بەترين رقيب مسيحيت و بودايی دين جهانی و سرسخت
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در مصر .  فعاليت نداشت مجالِهای سدۀ چهارم در برابر مانويتْ شمال آفريقا مسيحيت تا نيمه
سدۀ چهارم در مصر دهد دين مانی در  نشان می کە  مانوی برجا استصومعۀهنوز آثار چندين 

  . گير بوده است همه
، مانويت در شام و مصر و شمال آفريقا و سراسر  مسيحی بەبعداما از اواخر سدۀ چهارم

در .  روم قرار گرفتدستگاههای نظامیِ دولتاروپا زير فشار گروههای جهادگرِ مورد حمايتِ 
 و مجازات اعدامِ شدنوع م پيروی از آئين مانی در سراسر قلمرو امپراتوری روم مم۳۸۲سال 

بعد کشتارهای بسيار  اين زمان بەاز. شد  اِعمالفوری برای پيروان مانی در نظر گرفته شده
داستان . اه افتادر   بەئی از مانويان توسط جهادگرانِ مسيحیِ مورد حمايت دولت روم گسترده

شانِ برخوردار از هبری کشير  بەآميز مانويان در اروپا توسط جهادگران مسيحی کشتار خشونت
  .  امپراتوریِ روم يک داستان پردردی است سرکوبِ دولتیجانبۀ دستگاههای حمايت همه

کار بستند دين  بەپيروان مانی بەکشيشان نسبت کە با خشونتهای بيش از حد تصوری
مانی تا سدۀ پنجم در قلمرو امپراتوری روم از صحنۀ اجتماعی کنار زده شد تا مسيحيت جايش 

در  کە ئی دين مانی با وجود همۀ گستردگیکە   اين.رد و همان سخنانِ مانی را تکرار کندرا بگي
دست آورد از سدۀ پنجم مسيحی  بەشام و مصر و شمال آفريقا و اروپای غربی و ميانی و شرقی

جانبه و سيستماتيک و دولتی از  مسيحيت داد ناشی از همين سرکوبِ خشنِ همه بەجايش را
  .  سرزمينها بودمانويان در اين
 را حفظ کرده هاشان شدند عقائد و دانسته دين مسيح درآورده می بەاجبار کە بەمانويانی

امروز هست نقش بسيار  کە ئی بەگونه وارد دين مسيح کردند، و اين امر در نقش دادن مسيحيت
وسط تو شمال آفريق جای اروپا و شام و مصر   مانويان در همههای صومعه.  ايفا کردمؤثری

ديرهای مسيحيان شدند ولی همان حال و هوای  بەجهادگران مسيحی مصادره شده تبديل
 مسيحيت رسيده بودند و سپس بەاز مانويت کە آموختگانی دانش.  را حفظ کردندپيشين

 سنت مثلاً. مقام کشيشی رسيدند شکل ديگری از فريشتگان و مهيستگانِ مانوی بودندبە
مسيحی کە   آنرجستۀ الهٰی در تاريخ مسيحيت است پيش ازيکی از حکمای ب کە اوگوستين

دين مسيحی را پذيرفت با دستی پر از  کە او بعدها. شود از پيروان پرکار آئين مانی بود
های مانی  بسياری از آموزه. خدمت دينِ کليسايیِ مسيحيت درآمد بەهای اشراقیِ مانی آموزه
  . ە برای مسيحيت مصادره شده است کتوان در الٰهياتِ سنت اوگوستين ديد را می

های سدۀ پنجم در جهان پديدار شد ترکيبی بود از ميترَيَسنَە و  از نيمه کە مسيحيتی
در گفتار . ميترَيَسنَەدر کليسای کشيشان، و مانويت در ديرهای رهبانان نمود يافت. مانويت
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 گيریِ مسيحيتِ  شکلنقش تعاليم مانی و سنتهای آئين ميترَيَسنَە در بە اين بخشديگری در
   .نوين اشاره خواهيم داشت

اناتولی و اروپا و شام و مصر و شمال ( گرچە در سرزمينهای امپراتوری روم مانويان
زمين و در  نابود شدند و جايشان را بەمسيحيت دادند ولی در سرزمينهای شرقی ايران) آفريقا

شان  يز اگرچە فعاليتهای تبليغیدر خوزستان و عراق ن. ترکستان چين بەزندگی ادامه دادند
از نظر سنتی مرکز  کە زمين در ترکستان و کابلستان و توران. محدود شده بود ولی نابود نشدند

سپس با ظهور مزدک و گسترش تعاليمِ او، اين آئين در . چند سده ماندگار شدنيز بودائيان بود 
عرفان  بە وت نوينی پذيرفت تحولاهرات بسياری از تعاليم مزدک گرفتسغد و باختريە تأثي

تخارستان پراکنده شد و در و  و در باختريە و سغد شدگرايی مزدکی نزديک  زرتشت و مردم
  . ندگی ادامه دادز  بەجوامع شرق فلات ايران
 خلافتِ  در دوران)ِ تأثيرپذيرفته از بهدينِ مزدکی مانويت(يافتۀ مانوی  پيروانِ آئينِ تحول

مرکز . فعال بودندشمال آفريقا و سغد و ترکستان راق و خوزستان و در عاموی و سپس عباسی 
مقر امامت  کە جايز نبود« کە نوشتهابن نديم .  در بابلِ عراق بودلاً مانويان معمورهبریِ دينیِ

 مانی پيش از انتقال«: و از نوشتۀ مانويان چنين آورده است. »جز بابل بوده باشد بەدر جائی
سيس تا زنده بود دين پاکِ . عنوان امامِ پس از خودش منصوب کرد بەا رسيس ىعالَمِ اَعلبە

در . »گرفتند پس از او امامها يکی پس از ديگری امور دين را تحويل می. خدا را برپا داشت
دوران رواداری دينی بود مانويان تا درون دربار حجاج نفوذ  کە ی حجاج ثقفیدار فرماندوران 
 بزرگ برای يکی از رهبران بزرگ مانويان يک صومعۀ حجاج حتی يکی از دبيران. داشتند

پس از او نيز شماری از رهبران . از دوستانش بود ساخت کە زادهرمزنام  بەعراق و خوزستان
   ١.تا درون دربارهای اموی دارای نفوذ بودند کە شناسيم مانوی را می
ترين عالِم  برجسته. شد انتخاب می) فريشتگان( معصوم ۱۲ از ميان يکی از  مانويانامامِ

) فريشتگان(مقام معصومين  بەيافت و نيز ارتقای مقام می) اپسيسگان(ن اولوالعِلم  ت۷۲از ميانِ 
 رفت يکی از آنها وقتی امامی از جهان می کە  معصوم نيز امامان بِالقوه بودند۱۲اين . رسيد می
ان جانشين مانی را آورده  رساله از تأليفات امام۷۶ابن نديم نامهای . نشست جايش میبە

های نخستينِ اسلامی در عراق و  دهد مانويان در زمان ساسانی و سده نشان می کە است،
   ٢.اند  عمل بوده و فعاليتهای گسترده داشتهخوزستان دارای آزادیِ
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۷۷۶                                                                                            شاهنشاهی ساسانیزمين                           بازخوانی تاريخ ايران

 تأثيرگرفته از بهدينِ مانويتِبەهرحال، با تشکيل حاکميتِ اسلامی در عراق و ايران، 
 شد، و جامعۀ مسلمانان وارد  از سدۀ دومِ هجری بەبعدارزشها و سنتهايش با همۀ مزدکی

چيزی جز  کە  مکتب نوينی را در خراسان و عراق پديد آوردندشدند میمسلمان  کە مانويانی
و » عرفان«دو صورتِ  بەاين مکتب در تاريخ اسلام.  نبودی اسلامرختِمانويتِ نوين در 

  بەپس در شکل دادن فرهنگ و تمدن موسوم نوين از آن اين مانويتِ. ظهور کرد» زندقه«
  . اسلامی سهم مهمی ايفا کرد

اين  بەدر عراق و خوزستان برجا بود نيز پس از آمدن اسلام کە  خالصاز درون مانويتِ
مراکز . شناسيم بيرون آمد می» کَشانه زهد و تصوفِ رنج«نام  کە بەسرزمينها مکتب نوينی

ترين نقش را در شکل دادن اين  اق و غرب خوزستان اساسیاصلی مانويت در جنوب عر
 کە بار در تاريخ اسلام در بصره شکل گرفت مکتب زهدِ اسلامی برای نخستين. مکتب ايفا کرد

خوزستان و جنوب عراق و  بەسپس از بصره. مرکز پيدايشِ مانويت بود بەترين نقطه نزديک
يت در عراق پديد آمده بود زهد و تصوف نيز مانو کە گونه همان. ديگر نقاط عراق سرايت کرد

 مانويت و از مانويت بەاز بودائيسم کە در توران و کابلستان و سغد نيز. در عراق پديد آمد
زهد و تصوف در . اسلام رسيده بودند مکتب زهد و تصوفِ شبيه مکتب بصره شکل گرفتبە

.  نبودرختِ اسلامینويت در های نخستينِ اسلامی تا اواخر سدۀ پنجم هجری چيزی جز ما سده
درون خويش زمينۀ  بەبا جذبِ تدريجی مانويها کە همين مکتبِ برخاسته از آئين مانوی بود

اما دين مانی با جايگزين شدنش با اين . فراموش شدنِ تدريجی نامِ دين مانی را فراهم آورد
 کە گونه افت، هماندر مکتب زهد و تصوفْ زندگی دوباره يکە   بلاسلام نمرد بەمکتبِ منتسب

 کە تنها چيزی. شده زندگی دوباره در مسيحيتِ نوين يافته بود پيش از آن نيز در جهانِ مسيحی
   .مانی بود نه تعاليمِ دينِ اوبود نام دين فراموشی سپرده شده  بەميان در اين
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